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ه   اسما
   سـربرآوردند  انيزمان با روزگـار سـامان        هم نانيا. را داشتند  ي به خود  ژهي و شهي كه اند  عهي بودند از ش   ي گروه انيلي اسماع اي هيلياسماع
 راني ـدر ا . اسـت   انـد و از شمارشـان كاسـته شـده            نـاتوان شـده    اريامروزه بـس  . پرداختند شي خو شهي به پراكندن اند   اريها با توان بس     و سده 
  .اند  مانند هندوستان پراكندهيي و در كشورهاشوند ي مافتي كم اريبس

 رفتن كتب موجود در آن منـابع خـود          ني بعد از سقوط قلعه الموت به دست مغولان و از ب           ي نزار انيلي اسماع ديگو ي كربن م  ي هانر چنانكه
 در هند هستند، منـابع دسـت        شتريقر بودند و در حال حاضر ب       در مصر مست   اني كه در دوره فاطم    ي مستعلو انيلياما اسما . را از دست دادند   

  . به انتشار آن ندارنديلي هرچند تمااند، كردهاول خود را حفظ 
 سي آقاخان نـام دارد كـه متولـد ژنـو اسـت و اكنـون در پـار             مي دارد، كر  يراني ا اكاني كه ن  ي نزار انيلي اسماع ي امام كنون  ي به عبارت  رهبر

  .باشد ي مزي دانشگاه هاروارد نلِيالتحص مستقر است و فارغ
  

 J  I آز ر و سر
 غي ـ را تبلي فـاطم يهـا  فـه ي و خليلي اسـماع شهي ـ سـالها اند انيلياسـماع .  مـصر برخاسـت   ي فـاطم  ي از مصر و دربار خلفـا      هيلي اسماع انيجر
 از ياري بالا گرفـت و بـس  يلياسماعدر سده چهارم كار مبلغان    . و خراسان بود   ،فرارودي ر شتري ب راني در ا  غاتي تبل نيمركز ا . كردند يم

 واكنش غلامان ترك متعصب     لهي نصر به اسماع   ري ام شيگرا.  بود ي نصر سامان  ري ام نشانيتر   كه بزرگ  وستنديپ شاني بد يبزرگان سامان 
 ٔوطئـه گرچـه ت .افتنـد ي بي وي برانـداز ٔشهي ـ تـا بـه اند  خـت ي را برانگ  ي سـن  اني ـو روحان -گرفتنـد  ي را در بـر م ـ     ري ـكه گارد نگهبانـان ام    -

 كـرد و فرزنـدش نـوح را بـه          يري ـ نصر به ناچار كناره گ     ري ام ي پرداز سرش را بر باد داد،ول      سهي آشكار و رهبر تركان دس     يبرانداز
 را تـارو مـار سـاخت و    انيلي گرفتـه بودنـد جنـبش اسـماع    روي ـ ناري و تركان كه اكنـون بـس  ي سنهانيفشار فق . بر تخت نشاند   شي خو يجا

  . گرفتود به خي پس جنبش حالت پنهاننياز ا.ود شكنجه و كشته شدند جنبش در فرارنيرهبران ا
  

ان و مود   اسما
 مـورد   زي ن انيلي اسماع شاني دگراند گريدر كنار د  . از آنچه بود بدتر شد     انيلي كار آمدن تركان وضع اسماع     ي و رو  اني سامان ي واژگون با

 نيتـر   بـزرگ . بغـداد همدسـت بـود      ي گـر  فـه ي كشتار با دستگاه خل    ني ا محمود در . كه قرار گرفتند   يآزار و كشتار سلطان محمود غزنو     
  . بودري شد حسنك وزهيلي كشتار اسماعي قرباناني كه در زمان غزنويكس

  
ن صباح  برآمدن 

 ي و دژهـا ي را بـه كوههـا  شي و مقاومت خـو  غيمركز تبل . را به دست گرفت    انيلي اسماع ي رهبر راني حسن صباح در ا    اني زمان سلجوق  در
 و جداگانـه و مـستقل بـه دعـوت     دي ـپـس از اسـتوار شـدن از مـصر بر         . گرفـت  اني المـوت آش ـ   يا   رساند و خودش در دژ افسانه      يانكوهست
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 رشـته ترورهـا زد كـه        كي ـ دسـت بـه      يلي اسـماع  ي ارمانهـا  شبردي ـ پ يحسن صباح بـرا   . بود انيلي روزگار دوران اوج اسماع    نيا.پرداخت
  .باشد يالملك م  ترور خواجه نظامنشيتر مهم

  
ان و ولهاا Gسما  

 بـه ناچـار     راني با تازش مغولها به ا     نكهيتا ا . گرفتند ي را پ  راني بر ا  رهي ترك چ  ي راه نبرد با خاندانها    نانشي از مرگ حسن صبح جانش     پس
 رهبـر   ني سـر انجـام خورشـاه واپـس        يول ـ. پرداختنـد  زي سـنگر جـا گرفتنـد و بـا مغـولان بـه سـت               كي ـ خوارزمشاه در    نيالد  با سلطان جلال  

 يك ـيمغولان دژهـا را    . پس از آن به دست مغولها كشته شد        ي در برابر هلاكوخان گردن فروآورد و چند       651 ال الموت در س   انيلياسماع
 ي در شـام و لبنـان پ ـ  شي خـو ي مقاومـت را در دژهـا      انيلي پـس اسـماع    ني ـاز ا . كردند انيلي از اسماع  ي گشودند و كشتار بزرگ    گريپس از د  
  .گرفتند

 و  افـت ي گـسترش    ي مركز ياي مجاور آس  ي در خراسان و سپس ماوراءالنهر و نواح       هيلي دعوت اسماع  297  در    انيماز آغاز خلافت فاط   
 ي خراسـان و نـواح     ي فـاطم  ي داع ـ نيمهمتر*  در زمان ناصرخسرو     ي فاطم انيليدعوت اسماع .  به دست آورد   ياري بس روانيدر آن بلاد پ   

 رغـم   ي كـه عل ـ   ي خود را در آن منطقه همچنان حفظ كرد به طور          گاهيو سپس جا   روبرو شد    ي مهم يتهايمجاور آنجا در بدخشان با موفق     
 بدخــشان كــه اكنــون در چنــد كــشور پراكنــده شــده انــد بــه  انيلياســماع.  شــوندي مــافــتي در آنجــا انيلي هنــوز اســماعاريمــشكلات بــس

  .  كرده انديدار و منسوب به او را نگهي خاص داشته اند و آثار واقعيناصرخسرو ارادت
 پـس از سـقوط المـوت و    وسـتند ي پهيلي نهضت اسماعةيبه شاخة نزار) اواسط قرن هفتم ( بدخشان كه در اواخر دورة الموت   انيليماعاس

 خـود عمـدتا آثـار ناصرخـسرو را بـا            فـات ي كردند و در تأل    ي م يروي پ ي نزار انيلي همچنان از دعوت اسماع    654 در   راني ا انيدولت نزار 
 در اواسـط قـرن هـشتم بـه دو           هيلي نهضت اسـماع   يشاخة نزار .  كردند ي م قيتلف) 654-483(ورة الموت    د ي نزار انيليمكتوبات اسماع 

 شـاخة محمـد   ي امامان نـزار رواني بدخشان تا اواسط قرن دهم از پ      اني نزار شتري شد و ب   مي تقس يو قاسم شاه   ) يمؤمن (يشاخة محمدشاه 
   .تاس احتمالا در زمرة آنان بوده زي ني بودند و بدخشانيشاه
 هيلي اسـماع دي ـ تفكـر و اصـول عقا  نـة ي نكـات مبتكرانـه در زم  ي كه حـاو   ي آثار مستقل و مهم    في بدخشان پس از سقوط الموت به تأل       انينزار

 و المـوت  ي فـاطم انيلي اسـماع ي آثار به جا مانـده از دوره هـا         قي و تلف  يسي آنها به بازنو   يسنت مكتوب و تفكر فرقه ا     . افتندي ن قيباشد توف 
  .د شيمحدود م

 لاتي اسـت در مـسائل حكمـت و تـأو          ي شـده كتـاب    دهي ـ نام ني النـاظر  فةي صـح  زي ـ ن ي كـه گـاه    فهي و شـش صـح     ي س ـ ي اثر موجود بدخـشان    تنها
 ي شناس ـ هـان ي دربـارة خلقـت ك     ي مطـالب  ي كتاب حاو  نيا.  بوده است    انيلي كه تا اواسط قرن دهم همواره محل توجه خاص اسماع          يلياسماع

 بـر مكتوبـات   شتري ـمطالـب كتـاب ب  .  آنهاسـت  يلي اسـماع  لاتي بهشت و دوزخ و مبـدأ و معـاد و تـأو            يلياععقل كل و نفس كل در فلسفة اسم       
 اسـتفاده كـرده و بـه آثـار حـسن صـباح كـه مفقـود شـده اسـت               زي ـ دورة المـوت ن    يلي از آثـار اسـماع     ي بدخشان ي است ول  يناصرخسرو مبتن 

 آن دوره را كه پس از اعـلام  اني نزارديزگو كرده است از جمله اصول عقا دورة الموت را بااني نزاردي از عقاي داشته و پاره ا  يدسترس
  . كردندمي مردم عالم را به سه گروه اهل تضاد و اهل ترتب و اهل وحدت تقس559 در ي روحانامتيق
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ام وجـود داشـته   ادبيات صوفيان نوعي ابه اسماعيلي پس از سقوط الموت در كسوت تصوف به حيات خود ادامه داد و از آن پس در مذهب
نخـستين كـسي بـود كـه از اصـطلاحات صـوفيانه بـراي بيـان مـضامين اسـماعيلي           ) ق 720متوفاي حدود (رسد قهستاني  به نظر مي.است

  )1.(كرد استفاده
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هط 
نامي كه در عالم اسلام بر اسماعيليه اطلاق مي شد بدين دليل كه براي آيات قرآن و احكام دين به ظاهر و بـاطن قايـل بودنـد و                               ، باطنيه 

ايـن نـام توسـعا و بخـصوص در نوشـته هـاي              . باطن را از ظاهر برتر مي شمردند و مراد اصلي آيات و احكام را همان بـاطن مـي دانـستند                    
دربارة هر كس يا هر گروهي به كار مي رفت كه معتقد يا متهم به انكار معناي ظاهري آيـات و احاديـث يـا احكـام دينـي و                              جدلي و كلامي    

  .تأكيد بر معناي باطني آن بود
 تـا تأسـيس خلافـت فـاطمي در شـمال            148وپنجاه سال اول تاريخ خود يعني از رحلت امام جعفر صادق عليـه الـسلام در                  اسماعيليان در صد  

به همين دليل از آن دوره فقط قـسمتهايي از  .  اصول عقايد و مباني دعوت خود را بيشتر به طور شفاهي ترويج مي كردند           297ريقا در   اف
  )2(. چند متن اصيل اسماعيلي به جا مانده است

دورة اسماعيليان فاطمي انعكـاس  ولي نظام مذهبي اسماعيليان نخستين و بسياري از آراء ايشان در منابع دورة دوم تاريخ اسماعيليه يعني       
براساس آثار غني اسماعيليان فاطمي كه در دهه هاي اخيـر در دسـترس محققـان غيراسـماعيلي نيـز قـرار گرفتـه اكنـون                          . يافته است   

  . باطني بوده اند و نظام فكري و آييني خود را بر آن اصل كلي تدوين كرده اندمعلوم شده است كه اسماعيليان از ابتدا شديداً
 .دانـست » خـاص و عـام   «و » تنزيـل و تأويـل   «و » ظـاهر و بـاطن   «نظام باطني اسماعيليه را مي توان به طـور كلـي مبتنـي بـر مفـاهيم                  

اسماعيليان نخستين معتقد بودند كه هر يك از آيات قرآن و احاديث و احكام شرعي داراي معنايي باطني و حقيقي است كه با معناي لفظـي                       
در نظر ايشان نه تنهـا      . به عبارت ديگر اسماعيليه براي ظاهر و باطن دين دو ساحت كاملا مجزا قايل بودند              .  است   و ظاهري آن متفاوت   

آياتي كه آشكارا معناي مجازي دارد بلكه حكايات و دستورهاي اخلاقي و احكام و عبـادات يـا هـر شـخص يـا عمـل يـا شـي كـه در قـرآن                 
 دارد و اين نظر را به ساير كتب آسماني و همـة نوشـته هـا و احكـام دينـي و حتـي پديـده هـاي          كريم از آن ياد شده معنايي رمزي و باطني        

به موجب نظرية اسماعيليان دربارة تاريخ معتقدات دينـي بـشر كـه بـر پايـة مفهـومي ادواري بنـا شـده بـود بـا                            . طبيعت نيز تعميم مي دادند    
 تاريخ و بنيانگذار شريعتي نـو هـستند ظـاهر ديـن تغييـر مـي كنـد ولـي         ظهور هر يك از هفت پيامبر شارع كه آغازگر دورة جديدي از        

  .دربرگيرندة حقايق تغييرناپذير معنوي است » باطن «باطن آن همچنان ثابت مي ماند زيرا 
دنـد و   بن اسـماعيل را انكـار مـي كر         اسماعيليان نخستين كه در دور ششم تاريخ يعني دور اسلام مي زيستند فوت هفتمين امام خود محمد                

مـي شـمردند كـه بـا ظهـورش      ) نـاطق  (در انتظار ظهور وي به عنوان قائم و مهدي موعود بودند و نيـز او را هفتمـين و آخـرين پيـامبر                
در عين حال معتقد بودند كه محمدبن اسماعيل شريعت تـازه اي نخواهـد آورد زيـرا وظيفـة او بيـان                    . آخرين دور تاريخ آغاز خواهد شد     

به نظر ايشان دستيابي به حقايق نهفته در باطن دين فقط بـراي اسـماعيليان مقـدور              .  حقايق نهفته در شرايع قبلي است        كامل معناي باطني و   
اسـماعيليان بـراي حـروف و اعـداد معـاني      . است و اين نيز جز از طريق تأويل يعني تعبير باطني و تمثيلـي يـا رمـزي امكـان پـذير نيـست                        

  .لهاي ايشان اغلب بدان آميخته بودرمزي و تمثيلي قايل بودند و تأوي
نزد ايشان تأويل متون و احكام ديني در واقع به منزلة سفري بود از ظاهر به باطن دين از شريعت به حقيقت و خلاصه از دنياي آشكار و                   

ي ولادت روحـاني    ظاهري به دنياي واقعي و باطني و دستيابي به اين دنياي باطني و كـسب معرفـت عرفـاني در نظـر اسـماعيليه گونـه ا                          
  .محسوب مي شد

هر ناطق يا پيامبر شارعي كه وحـي بـر او نـازل             . به اعتقاد اسماعيليه تأويل نيز مانند تنزيل بايد مستند به خداوند يا برگزيدگان او باشد              
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ه بـراي برگزيـدگان   ولي تأويل يعني بيان معناي باطني و حقيقـي شـرايع وحـي شـد              . مي شود بايد معناي ظاهري آن را بر مردم آشكار كند          
در دور اسلام حضرت علي عليه السلام وصي و اساس امامت است و پـس از وي امامـان                   . مردم وظيفة وصي يعني جانشين او و امامان است          

  .معصوم با تأييد و هدايت الهي وظيفة تأويل شريعت اسلام را به عهده دارند
 برخي از مذاهب يهودي و مسيحي و جنبه هـاي ديگـر آن در ميـان گنوسـي هـا                     جنبه هايي از تأويل و به طور كلي روش تعبير تمثيلي در           

نيز وجود دارد ولي منشأ اصلي تأويل اسماعيلي اسلامي است و ريشه هـاي اصـلي آن را بايـد نـزد غـلاة شـيعة بـين النهـرين در قـرن دوم                            
  )3 (.بخصوص گروههاي مغيريه و منصوريه و از همه مهمتر خطابيه جستجو كرد

ها كه مدتي در سلك پيروان امام محمدباقر و امام جعفرصادق عليهماالسلام درآمده بودند مؤلفان كتب ملـل و نحـل                      ة عقايد اين گروه   دربار
رهبـر غـلاة مغيريـه ظـاهرا نخـستين كـس در        ) 119مقتول در   (براساس اين منابع مغيرة بن سعيد       . و فرق جزئيات بسياري نقل كرده اند      

براي حروف الفبا معاني رمزي قايل بوده و نيز بعضي از آيات قرآن كريم را تأويل مي كـرده اسـت مـثلا امـانتي را        ميان مسلمانان است كه     
  )5 (.به محروم كردن علي عليه السلام از خلافت تعبير كرده است) 4(كه آسمان و زمين و كوهها از پذيرفتنش سرباز زدند 

را تمثيلـي از    » سـماوات   «يه نيز قرآن مجيد را تأويل مي كرد و نقـل شـده كـه او                 رهبر غلاة منصور  ) 124مقتول در   (ابومنصور عجلي   
اين انديشة بنيادي باطني را هم به او نسبت داده اند كه گر چه پيـامبراكرم              . را تمثيلي از پيروان آنها مي دانسته است         » ارض  «امامان و   

او بهـشت و دوزخ را انكـار كـرده و    . ه تعبير تمثيلي يعني تأويـل آن اسـت   صلي االله عليه وآله وسلم قرآن را آورده ولي فقط امام مجاز ب          
همچنين محرمات را به كساني كه دشمني با آنها واجب است و فرايض را به كساني كه دوستي با آنهـا                    . آن را نام دو شخص دانسته است        

  )6 (.واجب است تأويل كرده است
بنيانگـذار فرقـة خطابيـه و شاخـصترين فـرد در ميـان غـلاة نخـستين رواج             ) 138ل در   مقتو(تأويل آيات قرآن نزد پيروان ابوالخطاب       

گذشـته از   . ابوالخطاب در واقع نخستين كسي است كه در ميان مسلمانان نهضتي با خصوصيات باطني تأسيس كرد               . بيشتري داشته است    
اقعهاي ظاهري دين را بـه مـردم ابـلاغ مـي كنـد و ديگـري                 كه و » ناطق  «اين خطابيه در هر دوراني به وجود دو پيامبر قايل بودند يكي             

  )7(. كه دين را براي برگزيدگان تأويل مي كند» صامت «
 جنبه هاي مختلف تأويل اين عناصر عمدتا از طريق خطابيه كه بـا اولـين گروههـاي شـبه اسـماعيلي و اسـماعيلي بـسيار نزديـك                             احتمالاً

  .در ميان ايشان به قدري گسترش و تكامل يافت كه ويژگي بارز نهضت آنها شدبودند به نهضت اسماعيليه نفوذ كرد و سپس 
اينـان همـان اعـضاي فرقـة     . به اعتقاد اسماعيليه اندكي از افراد بشر مي توانند از طريق تأويـل امامـان بـه حقـايق بـاطني ديـن دسـت يابنـد                  

          ب افـراد بـشر در نظـام باطنيـة اسـماعيلي بـه دو گـروه تقـسيم         بـدين ترتي ـ . اسماعيلي هستند كه امامت امـام اسـماعيلي را پـذيرا شـده انـد          
يـا اكثريـت غيراسـماعيلي كـه فقـط قـادر بـه        » عـام  «دست مي يابنـد و  » باطن «يعني نخبگاني كه با طي مراحلي به  » خاص  «: مي شوند 

 و طبق آداب ويـژه اي بـه فرقـة اسـماعيلي     آنهايي بودند كه رسماً» خاص «به عبارت دقيقتر    . درك مفاهيم آشكار و ظاهري مذهب اند      
دعوت اسماعيلي بر پاية يك     . راه مي يافتند و به معرفت امام اسماعيلي زمان و اطاعت از او كه تنها منبع مشروع تأويل است نايل مي شدند                     

ي با عناوين باب  و حجـت  و داعـي  و              در اين سازمان رده هاي مختلفي از معلمان و مبلغان مذهب          . سازمان مذهبي با مراتب مختلف استوار بود      
حقـايق بـاطني را امـام و معلمـاني كـه            . مأذون  و غيره ميان شخص امام و فرد تازه وارد به فرقه كه مستجيب خوانده مي شد قرار داشتند                   

 تازه اي تعبيـر كردنـد و   بدين ترتيب اسماعيليان اصل شيعي تقيه را به صورت   . در مراتب مختلف بودند به افراد اسماعيلي تعليم مي دادند         
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حتي در جايي كه بيم جـان نبـود واجـب شـمردند زيـرا ممكـن بـود كـه ايـشان در اسـتنباط حقـايق             » عام  «را از   » باطن  «پنهان نگه داشتن    
  . باطني و استفاده از آن دچار اشتباه شوند

م بر كسي آشكار نمي شد بلكه كـساني هـم كـه بـه               نه تنها خودبه خود مكتوم و مستور بود و جز از طريق تعلي            » باطن  «به عبارت ديگر    
كه همـان متـشرعان عـادي و پيـروان ظـاهر ديـن انـد كتمـان                  » عام  «معرفت آن راه مي يافتند بايد علم خود را از ديگران و بخصوص از               

شـرع را هـم نـوعي تقيـه         بعضي از نويسندگان اسماعيلي اين مفهوم جديد از تقيه را به حدي توسعه دادند كه حتي عمل به ظـواهر                     . كنند
  .شمردند زيرا با حفظ ظاهر هر عمل باطن آن از نااهلان كتمان مي شد

نويـسندگان  . با وجود سلسله مراتب و يقين كه در ميان اسماعيليان وجود داشت ايشان هيچگاه نتوانستند يك نظام واحد تأويل ايجاد كنند                    
ل مي كردند و گاهي نويسنده اي در يك كتاب حكمي را به چندين صورت تأويل                مختلف شعائر و احكام دين را به صورتهاي گوناگون تأوي         

مثلا در تأويل وجوب زكات گاهي گفته مي شد كه معناي باطني آن خمسي است كه بايد به امام پرداخـت و گـاهي مـي گفتنـد كـه                              . مي كرد 
    موزش علـم مـي دانـستند كـه تنهـا ثـروت واقعـي شـمرده         منظور از آن پرداختن زيادتي اموال به فقراست و گاهي معناي باطني زكات را آ     

اسماعيليان به نظر خود موفق شدند كه از راه تأويل از اختلافات سطحي فرقه هاي متنازع فراتر روند و به حقيقت عميقي كـه  . مي شد 
  .ميان همة آنها مشترك است دست يابند

نوعي جهـان شناسـي     : ت و به همين سبب از يك روح واحد برخوردار مي شد           تأويل به سه منظور مهم و وابسته به يكديگر به كار مي رف            
   فرجـام جهـان و قيامـت را تعبيـر     ) و گـاهي تناسـخ   (» ادوار«را كه از منابع نوافلاطوني اخذ شده بود نشان مي داد و با توسل به نظريـة           

 مطابق با يكي از مراتب جهان نوافلاطوني بود توجيـه           مي كرد و نيز مراتب ديني فرقة اسماعيلي را كه هر يك از درجات آن كم وبيش                
  .مي كرد

اعتقاد به تأويل و تأكيد بر اهميت بـاطن ديـن در مقابـل ظـاهر آن باعـث ظهـور اعتقـادات و گرايـشهاي خـلاف شـريعت و ابـاحي مـسلكانه                                   
راطـي از باطنيـة اسـماعيلي لـزوم         ايـن گروههـاي اف    . بخصوص در ميان اسماعيليان نخستين و قرمطيان و نزاريـان دوره هـاي بعـد شـد                

پايبندي به ظاهر شريعت و بخصوص عمل به احكام شرع را نفـي مـي كردنـد و رعايـت آن را بـراي كـساني كـه بـه امـام و حقـايق بـاطني                        
 را بـالاتر  اينان معمولا گرايشي نيز به اكرام وافر از وصي يعني علي عليه السلام داشتند و مرتبـة وي            . معرفت داشتند لازم نمي دانستند    

  .از مرتبة پيامبراكرم صلي االله عليه و آله وسلم مي دانستند زيرا مانند نصيريه مقام تأويل را برتر از مقام تنزيل مي شمردند
هر چند اسماعيليان دورة فاطمي عقايد خود را در همان قالب فكري اسماعيليان نخستين بيان كردند و همچنـان بـه تمـايز بـين ظـاهر و                            

آسماني و احكام شرعي معتقد بودند ولي برخلاف اسلاف خود توازن بيشتري ميان آن دو جنبه برقـرار كردنـد و تأكيـد بـيش       باطن كتب   
در نظر اسماعيليان فاطمي ظاهر و باطن احكام و شعائر مذهبي در عين اينكه لازم و ملزوم يكديگرند            . از حد بر باطن را كنار گذاشتند      
بنـابراين رهبـران مركـزي دعـوت فـاطمي بـا مواضـع افراطـي و خـلاف شـريعت قرمطيـان بحـرين و                          . هر يك مقام خاص خود را دارند      

بـا ايـن حـال در       . ها و بعضي ديگر از گروههاي اسماعيلي كه از تأكيد بر باطن سرچشمه مي گرفت سخت مخالفت مـي كردنـد                    * دروزي  
ليان فـاطمي نيـز معتقـد بودنـد كـه فقـط از طريـق تعلـيم امـام          دورة فاطمي تأويل اهميت خود را در تفكر اسماعيلي حفـظ كـرد و اسـماعي     

 نص  بدين علت اسماعيليان فاطمي غالباً    . معصوم اسماعيلي و معلمان منتخب وي و از راه تأويل مي توان به حقايق مكتوم در باطن دين رسيد                  
   )8 (.دندياد مي كر» قرآن ناطق «مي ناميدند واز امامان خود به عنوان » قرآن صامت «قرآن را 
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داعيان و متفكران برجستة اسماعيلي دورة فاطمي در كتب و رسايل كثير خود غالبـا از ضـرورت حفـظ تعـادل ميـان ظـاهر و بـاطن ديـن                             
  )9 (.سخن گفته اند

فكـر  و نزاري اسـماعيليان مـستعلوي همـان ت   ) طيبية ( و تقسيم اسماعيليان فاطمي به دو شاخة مستعلوي      487با فوت المستنصرباالله در     
 مدت كوتاهي در ايران و شام بـه قـدرت رسـيدند از ابتـداي كـار                ما نزاريان كه به رهبري حسن صباح      اسماعيليان فاطمي را ادامه دادند ا     

بـه اعتقـاد ايـشان تعـاليم امـام وقـت مـي توانـست                . دعوت جديدي را پايه گذاري و نظريه هايي افراطي به نظام مـذهبي خـود وارد كردنـد                 
        قبلي را منسوخ كند و در نتيجه هرگونـه تغييـري را كـه امـام در اصـول مـذهب ايـشان مـي داد بـا آمـادگي كامـل پـذيرا                                   دستورهاي امامان 

  .مي شدند
  شـهرت يافـت و خـود را از نـسل نـزار و امـام        » علي ذكره الـسلا م      «حسن دوم يكي از جانشينان حسن صباح كه در ميان نزاريه به حسن              

را  » غسل شـرع « در الموت فرا رسيدن قيامت را اعلام كرد و 559وي در رمضان . ي در اصول عقايد نزاريان شدمي دانست باني انقلاب 
انقلابي را كه حسن دوم بدين طريـق در عقايـد نـزاري ايجـاد كـرد و در نوشـته هـاي محققـان جديـد بـه                             . از گردن پيروان خود برداشت    

  ) 10 (.او محمدبن حسن ادامه داد و تكامل بخشيدمعروف شده است فرزند و جانشين » نظرية قيامت «
در اين نظريه بر پاية تأويل اسماعيلي مفاهيم معاد و قيامت معاني رمزي و باطني يافتند و قيامت به تجلـي حقـايق در ذات روحـاني شـخص             

  .امام اسماعيلي تعبير شد
ام نزاري به حقيقت دين يعني باطن شريعت پي بـرده و بـه بهـشت        بدين ترتيب كساني كه مذهب نزاري را پذيرفته بودند اكنون با معرفت ام            

. اما ديگران كه از معرفت امام محروم بودند چون از وجود روحاني بي بهره بودند در دوزخ بـه سـر مـي بردنـد                        . معنوي وارد شده بودند   
طبـق تعـاليم كهـن اسـماعيليه دربـارة      . ن يافـت  م قيامت محسوب شد و مرتبه اي برتر از مرتبة امامان عادي و حتـي پيـامبرا        ئامام نزاري قا  

ي تبعيـت از احكـام ديـن ضـروري          قيامت حسن دوم و فرزندش محمد شريعت را نيز نسخ كرده بودند زيرا در دور قيامت و زندگي بهـشت                   
ادت خداونـد مـشغول   مثلا نزاريان به جاي پنج بار نمازخواندن در شبانه روز اكنون موظف بودند كه همواره در قلوب خود به عب              . نيست
در دور قيامت مؤمنان فقط موظف به توجه حقيقت روحاني امام بودنـد        . نسخ احكام شرعي در دور قيامت به حذف تقيه تعبير مي شد           . باشند

  .الهي محسوب مي شد» امر«و » كلمه «زيرا وي تجلي ذات باري تعالي و مظهر 
طن نهفته در باطن يا حقيقـت  به درك ساحت سومي شده بودند كه عبارت بود از با         بدين ترتيب اكنون نزاريان غير از ظاهر و باطن قادر           

» اهـل وحـدت     «و  » اهـل ترتـب     «نام گرفتند و نزاريان خود به دو گروه         » اهل تضاد «يعنـي غير نزاريان    » عام  «در دور قيامت    . نهايي
نزارياني بودند كه بـه  » اخص خاص   «ند ولي اهل وحدت يا      اهل ترتب همان افراد خاص و پيروان عادي امام نزاري بود          . منقسم مي شدند  

  )11 (.كل حقيقت دست يافته و حقيقت امام را شناخته و به رستگاري كامل رسيده بودند
همچنان ركن اصـلي عقايـد   » نظرية قيامت «نزاريان در اواخر دروة الموت تغييرات ديگري در اصول عقايد خود به وجود آوردند ولي               

  .قي مانداين فرقه با
 تفكر باطني به صورت اسماعيلي آن بر بعضي از فرق بعدي از جمله حروفيه اثر داشته و اين فرقه ها نيز از تعبيرات تمثيلـي و     ظاهراً

در انديشة عرفـاني نيـز      ،  هاي فرقه اي آن      اصطلاحات و مفاهيم باطنيه سواي ويژگي     . رمزي ولو به گونه اي متفاوت استفاده كرده اند        
  .اشته است تأثير د
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از طرف ديگر اهل تسنن در نوشته هاي جدلي خود افرادي را كه بدون توجه به معناي ظاهري كلام خـدا بـر بـاطن تكيـه مـي كردنـد از                      
براي مثال ابن تيميه اين واژه را نه تنها به شيعة باطني اطلاق مي كند بلكه در مورد بعـضي از صـوفيان و                 . راه تخطئه باطني مي خواندند    

  .ه اي چون ابن رشد نيز به كار مي بردفلاسف
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  (Druzes) ها -دروزی
 بنيان گذاران دروزيه را معرفي نموده و عوامل ايجاد اين فرقه را بيان نمائيد؟

فه فاطمي الحاكم بـامر االله پـا بـه عرصـه            فرقه دروزيه كه در حقيقت انشعابي از مذهب اسماعيلي مي باشد، در زمان خلافت ششمين خلي               
  )12 (.البته حمايت هاي حاكم در پديد آمدن چنين فرقه اي نقش اساسي داشته است. وجود نهاد

 
  :بنيانگذاران و شخصيت هاي برجسته و مهم دروزيه عبارتند از

بـه مـصر رفـت و از خادمـان     ) 395( خراسان مـي باشـد كـه در بيـست سـالگي             "زوزن"وي از   ) لباد(حمزه بن علي بن احمد زوزني        )1
 .مخصوص دربار حاكم شد

 پـس از پنهـان گـشتن حمـزه     409 كـه از وي اطـلاع زيـادي در دسـت نيـست او در سـال        "اخـرم "حسن بن حيدره فرغاني، معروف به        )2
 .ظهور كرد و به ترويج انديشه هاي او پرداخت

ده از اسرار دعوت دروزي برداشت و حمزه را به علنـي كـردن    براي اولين بار پر 407در سال   . محمد بن اسماعيل نشتكين دروزي     )3
او از   .كه به خدمت حاكم درآمد و به كار ضرب سكه هاي طلا و نقره اشتغال داشت               . دعوت خويش واداشت وي از نژاد تركي است       

 )13( .مهمترين داعيان و فرستادگان حمزه به حساب مي آيد

موقي، معروف به ضعيف كه پس از حمزه دعوت تـازه را بـر عهـده گرفـت و نقـش مهـم در                        مقتني بهاء الدين ابوالحسن علي بن احمد س        )4
 .شكل دادن به عقايد دروزيان داشت و از سوي حمزه ماموريت داشت تا به مسائل دعوت دروزيان بپردازد

دامني خود را حفـظ كـرد   امير سيد جمال الدين عبداالله تنوخي، وي در كودكي به جستجوي علم پرداخت و در سن جواني عفت و پاك          )5
 .و هميشه مشغول عبادت بوده است

 .شيخ محمد ابوهلال معروف به شيخ فاضل، وي در زهد و اخلاق بسيار توجه داشته و به قرائت و تلاوت قرآن اهتمـام داشـته اسـت      )6
)14( 

  .از اينجا به دست مي آيد كه برخي از بزرگان دروزيه به قرآن و احكام اسلامي پايبند بوده اند
 

 :عوامل پيدايش

كارهاي عجيب و غريبي كه از حاكم بامراالله ششمين خليفه فاطمي سر مي زد يكـي از عوامـل مهـم در پديـد آمـدن فرقـه دروزيـه بـوده                     
او تمام بردگان را آزاد كرد و تمام املاك دولتـي را بـه     . او بر خلاف ديگر حاكمان، با مردم مهربان و اغلب در ميان آنها بوده است              . است

او با تثبيت قيمت هـا و بخـشش هـاي    . حاكم در سالهاي قحطي نهايت كوشش را براي ياري كردن مردم به عمل آورد     . مردم واگذار نمود  
بخشش هاي او از حد گذشت به طوري كه خزانه دار او در انجام فرمان حاكم مردد ماند، خليفـه بـا                      . بي دريغ موفق به انجام اين كار شد       

حـق مـردم را بـه آنـان بـاز      . مال و ثروت متعلق به خدا است و مردم بندگان خدايند و ما امـين خـدا در زمـين هـستيم    : خط خود بر او نوشت    
 )15( ".گردان و آن را از ايشان دريغ مدار

در دوران حاكم مردي كه چراغدان مسجد عتيق را دزديده بود نزد قاضي بردند و قاضي او را بـه نـزد خليفـه بـرد حـاكم خطـاب بـه او              
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، مـن مـرد فقيـر و     من چيزي را كه متعلق به پروردگارم بود دزديدم":  مرد در جواب گفت"!واي بر تو براي دزيدن نقره مسجد    ": گفت
، بهتر است نقره خرج آنان شود تا اينكـه در مـسجد آويـزان باشـد، اشـك از چـشمان حـاكم جـاري شـد، بـه قاضـي                 دختراني گرسنه دارم  

 )16( . دينار به آنها بخشيد3000اي دختران جوان وي پيدا كند و براي جهاز هر كدام دستور داد شوهراني مناسب بر

، تا جائي كه محمد بن اسماعيل دروزي اين انديـشه را بـه حـاكم     اينگونه رفتارهاي حاكم تاثير زيادي در اطرافيان و پيروان او گذاشت          
 )17( .د بلكه در خفا مشوق او بوده استمطرح كرد كه ادعاي خدايي كند، حاكم نه تنها او را سرزنش نكر

، وي بـه     يكي از چيزهايي كه اين انديشه را تشديد نمود زهدگرايي شديد حاكم در سالهاي واپسين حكومتش و غايب شـدن او بـوده اسـت                        
اولش در   بـه گـردش مـي پرداخـت كـه سـرانجام در يكـي از گردشـهاي متـد                    "مقطـّم "تنهايي در كوچه هاي قاهره بـه ويـژه در تپـه هـاي               

 )18( . ناپديد گشت و مرگ او همانند زندگي اش معمايي شد"مقطم"ارتفاعات 

آنها براي رسـيدن بـه قـدرت و         . عامل ديگر در پيدايش اين فرقه هواهاي نفساني و قدرت طلبي رهبران يا بنيانگذاران اين مكتب مي باشد                 
دليل بر اين ادعـا درگيـري و مناقـشه بـين حمـزه بـن علـي و        . نموده اند، چنين انديشه اي را مطرح  سوء استفاده از احساسات عوام الناس     

 )19( .محمد بن اسماعيل مي باشد كه قتل او در اثر دسيسه هاي حمزه بوده است

و حتي گفته شده كه ناپديد شدن حاكم نيز از توطئه هاي حمزه بوده و به اشاره حمزه او را كشتند و جسدش را در نهايت احتياط پنهـان                             
دروزي هـا ناپديـد شـدن حـاكم را بـه اسـتتار ارادي              . ختند تا بتوانند از ناپديد شدن اسرار آميز خليفه براي مقاصد خويش بهره جويند             سا

 )20( .وي كه آغاز غيبت او محسوب مي شود تعبير مي كردند

  .در نتيجه دو عامل مهم در پديد آمدن انديشه دروزي نقش اساسي داشته است
حاكم كه بر خلاف روش همه حاكمان و خلفا بوده است و ديگري هواهـاي نفـساني و قـدرت طلبـي بنيانگـذاران ايـن                          يكي كارهاي عجيب    

، البته اين عامل در پديد آمدن بـسياري از فرقـه هـاي انحرافـي كـه در جامعـه اسـلامي بـه          فرقه و سوء استفاده از احساسات مذهبي مردم 
 .وجود آمده اند، نقش داشته است

  :عه بيشتر به كتب ذيل مراجعه شودبراي مطال
 .، جواد مشكور فرهنگ فرق اسلامي: الف

 .، دكتر فرهاد دفتري مختصري در تاريخ اسماعيليه: ب

  :امام صادق ـ عليه السلام ـ فرمود
ت خدا را كوچـك     ، عظم  ، مبادا عقيده آنان را تباه سازند زيرا غلات بدترين خلق خدايند            بر جوانان خود از خطر غلات برحذر باشيد       « 

   )21(» . نشان داده و براي بندگان خدا دعوي ربوبيت مي كنند

 
  ؟دروزيه داراي چه عقايدي مي باشد آيا عقايد مخالف با اسلام هم دارد

آنچـه كـه   .  لازم است كه عناصر تشكيل دهنده انديشه كلامـي ايـن مـذهب بيـان گـردد              "دروزي"قبل از پرداختن به مباني اعتقادي فرقه        
وزه به عنوان انديشه كلامي دروزيه مطرح است عناصر مختلفي است كه در طول زمان وارد باورهاي فكـري و اعتقـادي آنـان شـده                          امر

 :است كه بطور كلي به سه بخش تقسيم مي گردد
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 .فلسفه نو افلاطوني. 1

 ....، نسخ شريعت و احكام حقوقي كه از طرف حاكم به مناسبت هاي مختلف صادر مي شده است مانند ابطال زكات. 2

 "وسـائل الحكمـة الـشريفه   "مجموع مناظرات و بحث هاي اعتقادي كه در ميان رهبران اين فرقه رخ داده اتس و در مجموعه اي بنام     . 3
 )22( .موسوم است

ار بـه برخـي از آنهـا        در ايـن نوشـت    . بنابر اين عقايد و باورهاي اين فرقه چندان شباهتي با عقايد شيعه اثناعشريه و سـاير مـسلمين نـدارد                   
  .اشاره مي شود

 
 :الوهيت حاكم بأمراالله

 صورت ناسوتي الوهيت است و هموست يگانه، صمد و منزهّ از شمارش و همسر، لـذا يـك دروزي چيـزي     "الحاكم بأمراالله "از نگاه آنان    
] 2.[ زمين جز حاكم وجود نـدارد      دروزي كسي است كه اعتراف كند هيچ خدايي در آسمان و هيچ امامي در             . جز طاعت وي نمي شناسد    

همين عقيده موجب انتقاد شديد ساير فرقه هاي اسلامي شده است گرچه حلول خدا در جسم حاكم از كتابهاي مقدس دروزيان اسـتفاده مـي        
 )23( .شود ولكن از صراحت برخوردار نيست، و قابل توجيه مي باشد

د عهد و پيمان گرفته و از تمام موحدان در طول تـاريخ حفـظ و كتابـت آن را                    در مصحف دروز آمده است كه حمزة بن علي از پيروان خو           
توكلّت علي مولانا الحـاكم الاحـد الفـرد الـصمد، المنـزهّ           ":متن عهد نامه چنين است    .  معروف گشته است   "ميثاق ولي الزمان  "خواسته و بنام    

ال آزادي و سلامت جسمي و عقلـي اعتـراف مـي كـنم كـه از تمـامي                   اينجانب فلان بن فلان در كم     : پس مي گويد  . "...عن الأزواج و العدد   
 ـ جلّ ذكره ـ چيزي نشناسم و هر گاه از دين مولايم بازگشته يا با فرمـاني    "الحاكم بأمراالله"مذاهب تبريّ جويم و جز پيروي از مولايم 

مي كند كه هز كس اعتراف كند كه در آسـمان، الـه   از او مخالفت ورزم،از خالق معبودم بيگانه شده، سزاوار كيفرش باشم، آنگاه تصريح    
 )24(."معبودي و در زمين امام موجودي جز مولاي حاكم وجود ندارد، موحد رستگار است

 ششمين خليفه فاطمي، مي باشد بر اين اساس دروزيان حاكم بـأمراالله را فرزنـد عزيـز    "الحاكم بأمراالله"مراد از حاكم در اين تعبيرات      
  )25( . دانند و وجود پدر و فرزند را براي او انكار مي كننديا پدر علي نمي

 
 :تناسخ و حلول

زيرا نفـس  . از كتابها و متون منسوب به اين فرقه بدست مي آيد كه دروزيها معتقد به انتقال روح از جسم انسان به انسان ديگري مي باشند             
. و وقتي كه كهنه شد نفس انساني به پيراهن ديگر منتقـل مـي شـود   ) مجس(آنچه مي ميرد پيراهن است : را جاودانه دانسته و باور دارند    

آنهـا تـصريح كردنـد كـه انتقـال نفـس آدمـي بـه جـسم حيـوان كـه                      . دروزيه از لفظ تناسخ به تقمص تبديل كرده اند تا سنخ را شامل نگردد             
 )26( .گناهي ندارد ظلم است و پاداش و كيفر بر عدل الهي استوار است

عذابي كه براي گنهكاران است همين انتقال دنيوي است از درجه بلندتر به مرتبة نازلتر هرچـه ايـن    : ر اين فرقه مي گويد    حمزه بنيانگذا 
چنانكه پاداش نيز با انتقال از درجه اي بـه درجـة فراتـر در علـوم دينـي تحقـق مـي                      . انتقال بيشتر ادامه يابد، جايگاه ديني او فروتر گردد        

  )27(يابد
و معتقدنـد كـه در      . لاي انسانها به كوري،گنگي، فقر و جهالت قصاص اعمال گذشته آنان در مراحل پيـشين حيـات مـي داننـد                    از اين رو ابت   
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  )28( .يعني روح مردان همواره به مردان و روح زنان به جنس خودشان منتقل مي شود. تناسخ تمايز جنسي نيز مراعات مي شود
 

 :اعتقاد به حدود خمسه

 : مي باشد و آنها عبارتند"حدود خمسه"قه دروزيه اعتقاد به يكي از باورهاي فر

 .عقل، علة العلل، قائم الزمان ،اراده، او همان امام اعظم دروزيان حمزه بن علي بن احمد مي باشد: حد اول

 .مزه بن علي استنفس، مشيت،ادريس زمان،اخنوخ اوان، شيخ مجتبي ابوابراهيم اسماعيل بن محمد بن حامد تيميي داماد ح: حد دوم

 .كلمه، سفير قدرت، فخر الموحدين،بشير المؤمنين، شيخ رضي أبوعبداالله محمد بن وهب قرشي است: حد سوم

 .سابق، جناح راست، نظام المستجيبين، غرّالموحدين،عبدالوهاب سامري است: حد چهارم

 .خ بهاالدين ابوالحسن علي بن احمد سمفوتي معروف به مقتني استتالي، جناح چپ، لسان المؤمنين سند الموحدين، معدن العلوم شي: حد پنجم

 مي باشند كه در هر زمان با اسـما و اشـكال متفـاوت ظـاهر مـي شـوند مـثلاً        "حرم"چهار حد اخير كه به دنبال عقل كل هستند همان اربعه            
آشـكار  ) اد، ابوذر،عمـار و نجاشـي  مقـد (هنگامي كـه حمـزه در صـورت سـلمان فارسـي ظـاهر شـد حـدود ديگـر در قالـب چهـار صـحابه                            

  )29(.گشتند
 

 :نبوت و پيامبران الهي از ديدگاه دروزيه 

جنگ با انبيـاي اولـوالعزم و تبـريّ    :حمزه مؤسس و بنيادگزار اين فرقه، معتقد است كه     . دروزيان تمامي پيامبران الهي را انكار نموده اند       
دارك آنها آمده است كه مـراد از نـاطق و اسـاس كـه بـه دسـت حمـزه در كنـار                در برخي از م   . جستن از شريعت و عقايد آنان واجب است       

ابليس ـ نعوذ باالله ـ نخـست در جـسم آدم تجلـّي كـرد سـپس نـوح و ابـراهيم و موسـي و           . ركن يماني كشته مي شوند ابليس و شيطان است
عيل و يـشوع و شـمعون و سـرانجام در علـي ـ عليـه       عيسي و محمد ـ صلي االله عليه و آله ـ ؛ و شيطان ابتدا در جسم شـيث و سـام و اسـما     

 كـشته مـي   "الحـاكم بـأمراالله  "السلام ـ بن ابي طالب ظهور يافت، بنابراين هنگام برپايي قيامت دروزيـان، پيـامبر اميـر المـؤمنين بـه دسـت        
 )30( .شوند

واقع بر سلمان فارسي نـازل شـد و محمـد از او             آنان ادعا دارند كه قرآن در       :در مورد عقيده دروزيان به قرآن مجيد، برخي معتقدند كه         
 )31( .دريافت كرده است

آنچه ذكر شد قسمتي از عقايد و باورهاي فرقه دروزيه مـي باشـد كـه هيچگونـه شـباهت و سـنخيت بـا عقايـد اسـلامي ندارنـد و كـاملاً                                  
 ديـن اسـلام انـد و آنچـه در مـورد عقايـد آنهـا        گرچه رهبران فعلي اين فرقه اصرار دارند كه معتقد بـه      . منحرف و بيگانه از اسلام است       

و به دليل اين كه دسترسي به منابع آنان امكان ندارد قضاوت كردن در مـورد  . ، دسيسه هاي استعمار و ايادي آنها بوده است      ذكر مي شود  
 .ي اديان آسماني خارج هستندعقايد آنان مشكل مي نمايد و آنچه ذكر شد اگر صحيح باشد مي توان گفت كه آنان از دايره اسلام و حت

 .، جواد مشكور  فرهنگ فرق و مذاهب:الف

 .حسين صابري:  تاريخ انديشه هاي كلامي در اسلام، عبدالرحمن بدوي، ترجمه:ب

 :امام صادق ـ عليه السلام ـ فرمود: حديث

  )32(  ».شوخي مكن كه بر تو جرئت پيدا مي كنند« 
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  ؟تچه نقدهاي كلي بر فرقه دروزيه وارد اس
،  ، اسـماعيليه ويـژه   ، ناووسـيه  پس از وفات امام صادق ـ عليه السلام ـ طبق اظهار نظر نوبختي در فرق الـشيعه، شـيعيان بـه شـش فرقـه       

  )33(. ، فطحيه و موسويه تقسيم شدند ، سميطيه مباركيه
و  ه و بعـد از وي امامـت بـه محمـد بـن اسـماعيل      گفتند امامت در نسل اسماعيل باقي مانـد         ها مباركيه گروهي بودند كه مي       از ميان اين گروه   

 )34( .سپس فرزندان او رسيده است

يكـي از ايـن خلفـاء الحـاكم         . شان ادعاي امامت داشـتند      بعدها اين گروه در مصر و شمال آفريقا حكومت فاطمي را تأسيس كردند كه خلفاي              
درزي در مـدت   . وت اسماعيليه را در آن منطقه به عهـده بگيـرد          را به شام فرستاد تا رياست دع      » حمزة بن علي درزي   «بامر االله بود كه     

ق خبـر وفـات الحـاكم بـاالله بـه وي رسـيد وي آن را       . هـ 411كوتاهي به ترويج مذهب اسماعيلي در منطقه شام پرداخت ولي وقتي در سال             
شعابي از اسـماعيليه بـود را بنيـان    الحاكم بـاالله غايـب شـده و بـاز خواهـد گـشت و بـدين وسـيله فرقـه دروزيـه كـه ان ـ                 : منكر شد و گفت   

 )35(.نهاد

،  شـان  داشتند اقـوال مختلفـي در مـورد آنهـا و اعتقـادات      بعدها چون اين فرقه كتب و آثار مذهبي و كلامي خود را از ديگران مخفي نگه مي      
، در كتـاب المـذاهب     سـبحاني اي كـه اسـتاد آيـت االله    مطرح شد و تاكنون توصيف روشني از مذهب و مرام آنها ارائه نشده است، بـه گونـه   

گـوييم    ما از كساني هستيم كه در مورد اين طايفه چيـزي نمـي            ... چون اعتقادات دروزيه در خفاء و كتمان است       «: نويسد  ، مي  الاسلاميه
  )36( ».تا احوال آنها روشن شود

كرد و انتقادات كلي را به صورت ذيـل معـروض           هاي مختلف در مورد آنان ذكر شده قضاوت           توان طبق مطالبي كه در كتاب       با اين همه مي   
 :داشت

 حلول . 1

عقل كلي در آدم ابوالبشر     : گفت كه   الحاكم بامر االله خليفه فاطمي شد و مي       » الوهيت«درزي نخستين كسي است كه قايل به        «: گويند  مي
 محمد ـ صـلي االله عليـه و آلـه ـ و ائمـه و خلفـاي        يابد تا به حضرت حلول كرد و به صورت او تجسد يافت و از وي به ديگر انبياء انتقال مي

صـورت ناسـوتي خداونـد اسـت و او خـداي واحـد و       ) 411 ـ  375( بعد از او دروزيه معتقد شدند كه الحاكم باالله )37( »..فاطمي رسد
 نيـست و او را بـه   فرد و صمد و منزه از ازواج و عدد است و موحد دروزي كسي است كه اقرار كند در آسـمان و زمـين جـز او خـدايي         

توصـيف  ... مولانا، مولانا سبحانه، لامعبود سواه، ليس له شبه في الجسمانيه و لا ضـدفي الجرمـانيين و لا كفـو فـي الروحـانيين و         : صفات
 )38( .كند

رود ـ   شمار ميبنابراين دروزيه علاوه بر عقيده حلول خداوند در جسم آدمي ـ كه ا زحيث عقلي و فلسفي مردود و جزء عقايد خرافي به  
و اين كه خـود را گـاهي موحـد    . هاي توحيدي به شمار آورد توان آيين آنان را جزو آيين نيز اعتقاد دارند و نمي   ... به تشبيه، تجسيم و     

  )39( .تنها كسي كه خداست الحاكم بامر االله است: گويند نامند به اين دليل است كه مي مي
 
 تناسخ . 2

شود عقيده تناسخ است كه حتي شخصي چون بستاني كه سعي در دفاع از فرقـه دروزيـه دارد    نسبت داده ميدومين مطلبي كه به دروزيه    
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شوند اما بدان به      طبق اين اعتقاد نيكان به صورت زيبا متناسخ مي         )40( .در دايرة المعارف خود انتساب اين عقيله به دروزيه را قبول دارد           
تعداد ارواح محدود و معدود است و جـسد انـساني           : گويند  و مي . كنند  مي» تقمص«ل تعبير به    و از اين عم    )41( .آيند  صورت سگان درمي  

هـاي    عـلاوه بـر نقـدهايي كـه در كتـاب          . آينـد   حكم لباس را دارد و اين ارواح به هنگام مرگ از اين لباس خارج شده به لباس ديگـر درمـي                    
بق اعتقـاد فـوق بايـد نفـوس انـساني ثابـت باشـند و در جهـان افـزايش جمعيـت           كلامي بر عقيده تناسخ وارد شده اين نقد هم وارد است كه ط  

آيـد بايـد در طـول زمـان از تعـداد جمعيـت        هاي بدكار بعد از مرگ در جـسد سـگان در مـي        نداشته باشيم، و اگر قبول كنيم كه روح انسان        
شـود بلكـه هـر روز بـر      ها كاسـته نمـي    از تعداد انسانها هم كاسته شود در حالي كه اين برخلاف واقعيت موجود است زيرا نه تنها                انسان

  .شود تعداد آنها افزوده مي
 
 اسقاط تكاليف . 3

خـواري و ازدواج بـا محـارم را جـايز شـمرده       گـري بـوده و مـي    گفته شده است كه درزي بنيانگذار مذهب دروزيه به نوعي مروج اباحي    
چندان تأكيد نشده و گفته شده است كه دروزيان بـه سـقوط تكـاليف اسـلامي از                   ولي در ساير كتب فرق و مذاهب به اين مطلب            )42( .است

: گويـد   گويند روزه باطنش همان سـكوت اسـت چنـان كـه در قـرآن كـريم مـي                    اعتقاد دارند و مثلاً مي    ... قبيل نماز، روزه، زكات، حج و       
»            اترينَّ من البشر احداً فقولي انّي نذرتبخور، بنـوش و چـشمت را روشـن دار و            )43(...  للرحمن صوماً    فكلُي و اشربي و قريّ عيناً فام

 .»گويم ام بنابراين امروز با هيچ انساني سخن نمي اي نذر كرده من براي خداوند رحمان روزه: ها را ديدي بگو هر گاه كسي از انسان

دروز است و آنان را از جرگه مـسلمين خـارج    گري مؤمنين به آيين       گري و نوعي اباحي     ها از قرآن دليل بر باطني       چنين تحريف و تأويل   
  .توان آنان را مسلمان ناميد كند و ديگر نه از حيث اعتقاد و نه از حيث عمل نمي مي
 
 تقسيم جامعه به دو صنف . 4

 شوند از ديدگاه دروزيه، كساني كه متدين به آيين دروز هستند به دو صنف تقسيم مي

كنند و بـه انـدازه        كنند و از استعمال دخانيات و مشروبات و لذات دنيوي اجتناب مي             ين دروز عمل مي   ها به تمام احكام آي      اين: »عقال«) الف
 .هاي دروزي را دارند و تنها اينها حق مطالعه كتاب. كنند كمي از زندگي اكتفاء مي

ز مـشروبات و لـذات مـادي و دنيـوي           و اجازه دارند كه دخانيات اسـتعمال كـرده و ا          . قرار دارند » عقال«اين صنف در مقابل     : »جهال«) ب
 )44( .نامند استفاده كنند ولي حق ندارند قرآن را مطالعه كنند يا متون مقدس دروزي را بخوانند به همين خاطر آنها را جهال مي

و ديگـران از عمـل      اي از آن بهره بگيرنـد         ها آمده چه دليلي دارد كه تنها عده         نكته اساسي اين است كه اگر آيين دروز براي هدايت انسان          
اي از دسـت يازيـدن بـه ايـن دفتـر معرفـت منـع شـوند، مگـر                      هاي آنها دفتر معرفت است چرا بايد عده         و اگر كتاب  . به احكام آن معاف باشند    

 .ها همه يكسان نيستند و همه آنها حق رسيدن به هدايت و رستگاري را ندارند انسان

گذاران اين فرقه هدفي جز رسيدن به قدرت و حاكميت            دهد كه بنيان    ه دروزيه نشان مي   در نهايت بايد گفت كه مطالعه تاريخ تأسيس فرق        
يافتن به هدف خود هر گونه بدعت و قانون خلاف فطرت را جايز شمرده و تكاليف اسلامي كـه مـانع اهـداف آنهـا                           اند و براي دست     نداشته

هـا و بـدعتهايي را بـه     چون پيشينيان چنان تحريف  موقعيت و مقام خود همدهندگان راه آنان نيز براي حفظ  اند و ادامه    بوده را ساقط ساخته   
 هيچ اثري از اسلام در ميان آن وجـود          گر نه هاي اسلامي است و     وزيه از فرقه  توان ادعا نمود كه در      اند كه امروزه تنها مي      وجود آورده 
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 )45( .كنند لمانيم و در ميان نصاري خود را مسيحي معرفي ميگويند ما مس ندارد و شايد به همين دليل است كه آنان در نزد مسلمانان مي

 :منابع جهت مطالعه بيشتر

 .677 تا 675، ص 7 ، ج   دائرة المعارف بستاني:الف

 .28 تا 26، ص 4 ، ج  ، محمد فريد وجدي ، قرن بيستم المعارف  دائرة:ب

 .، علي رباني گلپايگاني  فرق و مذاهب كلامي:ج

  .362 تا 341، ص  8، ج  ، استاد سبحاني و النحل بحوث في الملل :د
 

  ؟غالي خصوصاً اسماعيليه وجود داردچه رابطه اي بين دروزيه و فرقه هاي 
قبل از بيان رابطه بين فرقه دروزيه و اسماعيليه جا دارد كه در ابتداء در مـورد غلـو و همچنـين عقايـد و باورهـاي مـذهب اسـماعيليه                               

  .به عقايد فرقه دروزيه اشاره شود، سپس به مقايسه و رابطه بين اين فرقه ها پرداخته مي شودآنگاه . مطالبي بيان گردد
 
  : گفته است"غلو"شيخ مفيد در تعريف . 1
در لغت گذشتن از حد و خارج شدن از اعتدال است، خداوند متعال نصاري را از غلو دربـاره حـضرت مـسيح ـ عليـه الـسلام ـ نهـي         " غلو" 

 گروهي از متظاهرين به اسلام اند كه اميرالمومنين و امامان و فرزندان او را بـه الوهيـت و نبـوت توصـيف كردنـد و                           غلات. كرده است 
  )46( .در حق آنان از حد اعتدال تجاوز كردند

 
 :علامه مجلسي مظاهر غلو را در اعتقاد به امور زير برشمرده است

 .الوهيت پيامبر و ائمه طاهرين ـ عليهم السلام ـ . 1

 .در عبوديت يا خالقيت معبود خدايند. 2

 .حلول خداوند در آنها يا اتحاد خداوند با آنان. 3

 .تناسخ ارواح ائمه در بدنهاي يكديگر. 4

  )47( .با معرفت آنان اطاعت خداوند و ترك معصيت الهي لازم نيست. 5
 
 :عقايد و باورهاي اسماعيليه. 2

 :ل دو عالم آفريداسماعيليه بر اين باورند كه خداوند متعا

  .طن كه عالم غيبب و عالم امر استعالم با . 1
 .عالم ظاهر كه عالم خلق و شهادت است و مشتمل بر اجزاي علوي و سفلي مي باشد . 2

 
  : امامت و نبوت

ت و پيـامبر ـ صـلي    آنها امام را مظهر عالم امر و پيامبر را مظهر نفس كل مي دانند و معتقدند كه امام حاكم بر عالم باطن و معلم ديگران اس
 )48( .و قوام شريعت به اوست. االله عليه و آله ـ حاكم بر عالم ظاهر است
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 :علامه طباطبايي در مورد فرق كلي ميان شيعه دوازده امامي و شيعه اسماعيليه مي گويد

ـ ختم نشده است و تغييـر و تبـديل   اسماعيليه معتقدند كه امام به دور هفت گردش مي كند و نبوت در حضرت محمد ـ صلي االله عليه و آله   
بر خلاف شيعه دوازده امامي كـه حـضرت محمـد ـ صـلي االله      . در احكام شريعت بلكه ارتفاع اصل تكليف خاصه به قول باطنيه مانعي ندارد

 )49(.بل نسخ مي دانندعليه و آله ـ را خاتم الانبياء مي دانند و براي او دوازده وصي و جانشين قائلند و ظاهر شريعت را معتبر و غير قا

يكي از عقايد مذهب اسماعيليه در معارف و احكام ديني باطنيگري و تاويل است به عقيده آنان شـرايع الهـي داراي ظـاهر و بـاطن اسـت، و                      
يـه، و  همه آنچه در شرايع آسماني آمده مثالها و رموزي است براي حقايق باطني، مثلاً طهارت را به تبـري جـستن از مـذاهب مخـالف باطن                         

تيمم را به فراگيري دانش از كسي كه به آموختن مأذون است و نماز را دعا براي امام و زكات را بـه دانـش بـراي مـستعدان و مـستحقان                                
  )50( .آن و روزه را به پنهان داشتن معرفت از ظاهرگرايان و حج را به كوچ كردن براي كسب دانش تأويل نموده اند

 
 :عقايد فرقه دروزيه. 3

 .الوهيت حاكم بأمر االله ششمين خليفه فاطمي. 1

 ."مصحف الدرز"كتاب مقدس خاص به نام . 2

 .عدم پايبندي به هيچ يك از مذاهب فقهي. 3

 .حج و زكات: اعتقاد به نسخ احكام فقهي مانند. 4

 .اعتقاد به تناسخ و حلول. 5

 .اعتقاد به حدود خمسه. 6

 .انكار معاد. 7

 .انكار پيامبران الهي. 8

 )51( .باطن گرايي مطلق. 9

 هفـت خـصلت اخلاقـي بـه         "سـبع دعـائم تكليفيـه     "دروزيان معتقدند كه پس از پنهان شدن حاكم، شريعت برداشته شده و خداونـد بـه جـاي                   
 : بدين شرح مقرر فرموده است"سبع خصال توحيديه"عنوان 

 .بجاي نماز صدق للسان. 1

 ."حفظ الاخوان"به جاي زكات، . 2

 ."ترك عبادة العدم و البهتان" بجاي روزه. 3

 ."برائت از ابالسه و طغيان"به جاي حج . 4

 ."توحيد و پرستش حاكم در هر عصر و زمان"به جاي شهادتين . 5

 ."رضا به فعل او كيفما كان"بجاي جهاد . 6

  )52(."تسليم امر او در سرّ و حدثان"و عوض ولايت . 7
 
  ؛مذهب اسماعيليه مي باشدبنابراين فرقه دروزيه گرچه منشعب از . 4
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 و بايد در بخشي از عقايد و باورها و يا احكام عملي شباهت هايي با هم داشته باشند و لكـن آنگونـه كـه پيداسـت غيـر از بـاطن گرايـي و                               
يش ايـن  الا اينكـه مـذهب اسـماعيليه زمينـه سـاز پيـدا      . تاويل در اصول و فروع هيچگونه رابطه اي بين اين دو فرقه به چشم نمي خورد       

زيـرا او هيچگـاه داعيـان       . و الحاكم بأمر االله، خليفـه فـاطمي در پديـد آمـدن عقايـد دروزيـان نقـش اساسـي داشـته اسـت                        . فرقه بوده است  
 )53( .دروزي را كه ادعاي الوهيت حاكم را داشته، مورد نكوهش و مذمت قرار نداده است بلكه در خفا مشوق آنها بوده است

وزيه با فرقه هاي غالي در اين است كه همه اين فرقه ها قائل به الوهيت افراد غير خدا هستند گر چه فرقـه                        در نتيجه رابطه مذهب در    
 كـه  "الحكـام بـأمر االله  "هاي ديگر غلات معتقد به الوهيت ائمه معصومين ـ عليهم السلام ـ بوده اند و لكن فرقه دروزيه اعتقاد دارنـد كـه     

 .همان خالق يكتا مي باشديك انسان غير معصوم و معمولي بوده 

اما رابطه اين فرقه با مذهب اسماعيليه در اين است كه مذهب اسـماعيليه زمينـه سـاز پيـدايش ايـن فرقـه شـده اسـت و در عقايـد و اعمـال                           
شه در اين كيش جديد گرچـه ري ـ ": به قول يكي از محققين. مگر در باطن گرايي و تاويل. چندان شباهتي بين اين دو فرقه ديده نمي شود       

مذهب اسماعيلي داشته ولي به تدريج دربردارنده چنان عقايد بـدعت آميـزي شـد كـه از چـارچوب مـذهب اسـماعيلي و نيـز اسـلام شـيعي                              
 )53( ".بيرون افتاد

 :براي مطالعه بيشتر به كتب ذيل مراجعه شود

 . فرهنگ فرق و مذاهب اسلامي، جواد مشكور:الف

 .د دفتري مختصري در تاريخ اسماعيليه، فرها:ب

 :امام علي ـ عليه السلام ـ فرمود

خداوندا من از غلات بيزاري مي جويم، همانگونه كه عيسي بن مريم از نصاري بيرازي جست، خـدايا آنـان را خـوار گـردان و احـدي        « 
 )54 (».از آنها را ياري مكن

 
 آيا دروزيه داراي فقه خاصي مي باشد؟

مذهب حنفي مي باشند و علّت آن هم اينست كه حاكمان عثمـاني بعـد از فـتح سـوريه و لبنـان در                        گرچه گفته شده كه دروزيان در فقه تابع         
 . ميلادي، اين مذهب فقهي را بر مردم آن منطقه به زور تحميل نمودند، ولكن عملاً پايبند به مذهب خاص نيستند1516سال 

گروه عاقلان داراي دو رئيس ديني اند كه هـر كـدام   . م مي شودجامعه دروزي از نگاه ساختار ديني به دو گروه عاقلان و جاهلان تقسي       
از آنان شيخ عاقلان خوانده مي شود، عاقلان كساني اند كه به احكام عملي ديني يعني خود داري از ميگساري و اسـتعمال دخانيـات و نيـز                

 و عمامه سفيد استوانه اي شكل بر سر مـي گذارنـد   داشتن رفتار زاهدنه در غذا و پوشاك پايبندند، آنان لباس جدا از لباس جاهلان دارند             
 .و لباس ساده مي پوشند

گروه جاهلان، ساير افراد جامعة دروزيان را تشكيل مي دهند و گاه شرَاحين نيز خوانده مي شوند، زيرا حق دارند برخـي از شـرحهاي                         
ندارند و آنها مجازند از دخانيات و ساير لـذتهاي دنيـوي   رساله هاي دروزيان را بخوانند و حق خواندن اصل رساله ها و تلاوت قرآن را   

 )56( .و موظف به پوشيدن لباس خاص نيستند. و رفاه در معيشت بهره مند شوند

 هفـت خـصلت اخلاقـي بـه      "سـبع دعـائم تكليفيـه     "دروزيان معتقدند كه پس از پنهان گشتن حاكم،شريعت برداشته شده و خداوند بـه جـاي                 
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 : بدين شرح مقرر فرموده است"ديهسبع خصال توحي"عنوان 

 ."صدق اللسان"به جاي نماز . 1

 ."حفظ الاخوان"بجاي زكات . 2

 ."ترك عبادة العدم و البهتان"به جاي روزه . 3

 .به جاي حج برائت از طغيان. 4

 ."توحيد و پرستش حاكم در هر عصر و زمان"به جاي شهادتين . 5

 )57(."تسليم أمر او در سرّ و حدتان" عوق ولايت "نرضا به فعل او كيفما كا"به جاي جهاد . 6

به گفته علماي باطن، حرم دعوت است و بيـت توحيـد، پـس حـج خواسـته شـده غيـر از آن چيـزي         : در مورد اسقاط فريضه حج مي گويند  
لـذا آن را نـاروا   . ده اسـت  است كه ميان پيروان ديگر مذاهب اسلامي به نام حج عمل مي شود، دروزيه معتقدند كه روزه ماه رمضان نسخ ش                    

هر چنـد برخـي از معاصـران آنـان،          . شمرده اند و به جاي آن نه روز اول ذي حجه را روزه مي گيرند و عيد اعظم آنان عيد قربان است                     
  )58( .روزه ماه رمضان را مستحب شمرده و تنها وجوب آن را انكار كرده اند

 
 :احكام ازدواج و طلاق

از زنان هم مذهب خود ازدواج كند لازم است در تمام دارايي خود با او به مساوات رفتار كند و هنگـام طـلاق        هر گاه مرد دروزي با يكي       
و جدايي اگر زن از اطاعت همسرش خارج شده و مرد با او به انصاف رفتار كرده باشـد، مالـك نيمـي از دارايـي هـاي زن مـي شـود ولـي                  

يي خود را از خانه همسر مي برد كسي كه همسرش را طلاق مي دهد بـراي او حـرام   اگر مرد به همسرش ستم كرده باشد زن تمام دارا     
. ابدي مي شود و حتي با وجود محلل هم ازدواج دوباره با وي جايز نمي شود و از اين رو طلاق رجعي و باين نزد دروزيان يكـسان اسـت                             

يـن رو اگـر ثروتمنـدي چهـار فرزنـد آورد و يـا تهيدسـتي بـه         از ا . مقصود از ازدواج نزد دروزيان تنها توليد نسل و حفظ بقـاي آن اسـت              
ازدواج دروزي بـا    . مقدار توان خويش اولاد دار شد واجب است كه در بقية عمر خويش از همسرش دوري گزيده با وي همبستر نشود                    

ابراين كـسي كـه همـسر       غير درزوي حرام است و همچنين چند همسري، حرام است و بايد به يك همسر از مذهب خويش اكتفا نمود بن ـ                    
  )59(. دوم برگزيند عقد ازدواج او باطل است

 
 :احكام وصيت در فقه دروز

تنها شرط وصـيت آنـست كـه امـوالي را وصـيت             . ي وصيت كند  از ديدگه فقه دروزي هر كس مي تواند تمام دارايي هاي خويش را به كس              
 .اما اموالي را كه از پدران خويش به ارث برده است بايد ميان اولادش تقسيم گردد. كند كه با سعي و تلاش خود كسب كرده باشد

اي طبقـه عقـّال و مـستمندان    در كتاب مقدس دروزيان آمده است كه دروزيان بخشي از دارايي هاي خود را بـه ميـزان يـك دوازده هـم بـر        
   )60(. وصيت كنند

  
 :از ديدگاه اين فرقه ازدواج با زني كه داراي صفات ذيل باشد شايسته نيست

 ).منت گذار بر همسر(منĤّنه . 1
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 ).چشم دوخته به زرق و برق دنيا(حداقه . 2

 ).تنها به آرايش خود اهتمام مي ورزد(برّاقه . 3

  )61( ).پرسخن(شداقه . 4
 
 :اهل در مذهب دروزيهتس

خلاصـه آن  .  صادر شد كه در آن فاطميان را از هرگونه اعمـال تعـصب مـذهبي برحـذر داشـت     "حاكم بأمراالله " نامه اي از     398در سال   
 :نامه چنين است

 الدين را تـلاوت مـي   من بر شما آية لا اكراه في... از بندة خدا و ولي او ابوعلي، حاكم بأمراالله اميرالمؤمنين، به هر شهري و روستائي "
هر كس شهادتين به زبان آورد بايد حرمتش را نگه داشت فرقي نمي كند كـه          . گذشته ها گذشت، امروزه بايد مقتضيات زمان را ديد        . كنم

  )62(." بگويند يا نگويند يا نماز ميت را چهار ركعت و يا پنج ركعت بخوانند"حي علي خير العمل"مؤذنان در اذان خود 
مثلاً در وضو تصريح مي كنند كه شـستن دسـت هـا از    .  و سهل گيري در جاي جاي فرايض و شعاير ديني آنان مشاهده مي شود     اين تسامح 

اگر آب براي وضـو كـافي باشـد، پاهـا را مـي شـويند و گرنـه بـه مـسح اكتفـا مـي كننـد و                    . مرفق تا سر انگشتان يا به عكس فرق نمي كند         
ت اسـت كـسانيكه    . دست باز يا دست بسته هر دو جايز استهمچنين در نماز تصريح مي كنند كه   و آنچه در نماز اهميت دارد توجه و نيـ

 )63( .به اخلاق پايبند نيستند و يا گناهي مرتكب شده ولي توبه نكرده است اجازة ادا نماز نمي دهند

هل سنت و گروهي به سبك شـيعه، چـون علمـاي       گفته شده كه دروزيان در عهد فاطميان به دو گونه نماز مي خواندند گروهي به شكل ا                
 )64( .مذهب به خطر اختلاف پي بردند فتوا دادند كه اصل در نماز توجه و قلبي و نيت پاك است و شكل ظاهري آن اهميتي ندارد

 .ات اسلامي دارددر نتيجه مي توان گفت كه احكم فقهي و رفتار عبادي آنها منحصر به خودشان بوده و سنخيت كمي با اوامر و دستور

 :براي مطالعه بيشتر به كتب ذيل مراجعه شود

 . تحقيق جديد در تاريخ و جامعه دروزيان، احمد نمايي:الف

 . تاريخ انديشه ها كلامي در اسلام، ترجمه حسين صابري:ب

  )65(  » .نجات مؤمن در نگهداشتن زبانش باشد« :پيامبر اكرم ـ صلي االله عليه و آله ـ فرمود
  

  :  ي اين فصلچكيده
 از انهـا تحـت   ي تعـداد ، يم ـي ال حكفـه ي، خل پس از در گذشـت    . رسدي م 10 مصر در قرن     ي فاطم فهي كه گذشته آنها به خل     عهي از ش  يا فرقه
 بـود  يا  فرقه بگونهني و فلسفه انيدكتر.  نام معروف شدندني پس تحت همني پناهنده شده و از اهي سوربه(Al Druzi)ي ال دروزيرهبر

 كـه بـا    كنند ي م ي زندگ لي لبنان و اسرائ   ، هي در سور  ي نفر دروز  60،000در حال حاضر حدود     . دانستند ي آنها را مرند م    گريمانان د كه مسل 
 هـا يدروز.  را بعهده دارند   ي مهم ياسي آنان جذب ارتش شده و در لبنان نقش س         شتريب.  شود ي مسلمانان م  ري از سا  ري غ يگري د يآنها رفتار 

 انيحي پس از مهاجرت و ترك مـس     ژهيبو.  دارند اري از خاك لبنان را در اخت      يعي بخش وس  ي ول ند،هد ي م ليرا تشك  لبنان   تيجمع% 7فقط  
  .1983-1985 يها در سال
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او ماننـد  .  او را گرفـت ي جنبلات جادي و پسر او ول    دي به قتل رس   هي سور يهاروي توسط ن  1977ها در سال     ي جنبلات رهبر دروز   كمال
  }PSP (Parti socialiste progressiste) {. را بعهده داردلبنان ستيالي حزب سوسيپدرش رهبر
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تعیه   نذاریه و 
  پـدر اتي ـكـه در زمـان ح  ) ع( فرزنـد امـام صـادق   ني بزرگتـر لي است كـه قائلنـد اسـماع      هيلي فرقه اسماع  عهي معروف ش  ي از فرقه ها   يكي

 كـه  هي قرامطـه از جملـه مـستعلو   ه،ي ـ آمد مانند مباركدي پد يدي جد ي رخ داد و فرقه ها     ي انشعابات هيليدر مذهب اسماع  . درگذشت امام است  
 است كـه بعـدا معـروف        هي آن نزار  حي كه صح  هي كه در كشور هند معروف به بهره هستند و فرقه نذار           ست ا هي آن مستعل  حياصطلاح صح 

  . استهيليانشعابات قرامطه هستند كه خود از انشعابات اسماع شدند كه از هيبه آقاخان
  

  هي مستعلشيداي پيچگونگ
 ي كرد از زمان مرگ الحـاكم امـرا        ي سه گانه نظارت م    ي زمام تمام امور را شخصا به دست داشت و بر قوا           فهي خل اني اوج قدرت فاطم   در
 ي كه بـدرالجمال   ي هنگام ، ي هجر 467 افزودند در سال     ي م هفي و شخص خل   ي كشور ي روز به روز به قدرت خود در برابر امرا         ينظام

 پس از فـرو نـشاندن شـورش    ردي مصر حركت كرد تا زمام امور را به دست گ      ي خودبه سو  انيفه با لشكر  يفرمانده سپاه عكا به دعوت خل     
 بـه بعـد     ني ـاز ا .  عطا كرد  ي به و  اكجي سه گانه مملكت را      ي قوا ي رؤسا ني عناو فهي و خل  افتي ادتي بر تمام كشور س    جي به تدر  ي داخل يها

 ني جانـش ي درآمد و پـسر و نـوه بـدرالجمال   ي منصب موروثكين مقام به صورت ي اي بود و به زودوشي الج ري مصر ام  ي واقع يفرمان روا 
 بـا مـسأله  » افـضل  «وشي ـ الجري ـ المستنـصر، ام فـه يدر هنگـام مـرگ خل  .  پـدر شـد  ني جانشي افضل پسر بدرالجمال487 شدند در سال  يو

 يتعهدي برومند بود و قبلا به ولا      يقرار داشت كه جوان   » المستنصر« از پسران    يكي طرف نزار    كيدر  .  مواجه شد  دي جد فهيانتخاب خل 
 دي رس ـي كه اگر به خلافـت م ـ باني و پشتاوري ي بود ب ي كه جوان  فهي خل گري پسر د  ي مستعل گري شده بود و در جوان د      دهيالمستنصر برگز 

 درآورد و بعـداز مـرگ       ي افضل دختر خود را به عقـد مـستعل         ي وضع ني گشت با ملاحظه چن    ي م وشيرالجي ام شي خو ي به حام  يكاملا متك 
 دانستند در   فهي باالله را خل   ي كه پس از مرگ المستنصر المستعل      هيليحال آن گروه از اسماع    . ديالمستنصر داماد خود را به خلافت برگز      

 تجـارت  يعن ـي) Bohora (ي شـوند و بهـره بـا بـوهره از اصـل گجران ـ       يهره خوانـده م ـ    و در هند ب    هي مستعل قاي و مغرب و افر    منيمصر و   
 و ي فرقـه بهـره بـه دو گـروه داود    ني ـ در گجـرات بازرگانـان بودنـد كـه خـود ا     لي مـذهب اسـماع    رنـدگان ي پذ ني نخـست  رايگرفته شده ز  

و مرقـد امامـان     ) ص(امبري ـ روضـه پ   ارتي ـ ز يبـرا  كاملا معتقدند و     ني فروع د  ريبهره به حج و نماز و روزه و سا        .  شدند مي تقس يمانيسل
 از سـنن  ي كننـد رسـوم آنهـا مخلـوط     ي م ـ ارتي ز زي را ن  يلي اسماع اني كنند قبور امامان و داع     ي و عراق سفر م    نهيمعصوم تا امام ششم به مد     

  . استي عشري اثنانيعي و رسوم شييهندو
  

  »هيآقاخان «هينزار
 بـه   ي كـرد ول ـ   امي ـ ق ي و به مخالفـت بـا مـستعل        ختي گر هي نزار به اسكندر   دي به حكومت رس    بعد از مرگ المستنصر    ي از آن كه المستعل    پس
 خود را از نزار و فرزندان او        ي سرباز زدند و هواخواه    ي شناختن مستعل  تيهواداران او از به رسم    . دي شد و به قتل رس     ري دستگ يزود

 گسترده زد و پس از حمله مغـول بـه   يتي الموت دست به فعاليا توسط حسن صباح در قلعه ه راني نخست در ا   هيفرقه نزار . اعلام كردند 
 كرمان بـر ضـد محمدشـاه قاجـار         هي بود در ناح   هي كه از نزار   ي آقاخان محلات  ي هجر 1255 و پس از آن در سال        دي قلع و قمع گرد    رانيا
 بـه   هي ـاخت و از آن پـس نزار       را بـه امامـت خـود منتـشر س ـ          ي و دعـوت نـزار     خـت ي هندوسـتان گر   ي شكست خورد و به بمبئ     ي كرد ول  اميق
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 چنـدان  ين ـي و دي برعكس بهره به مراسم عبـاد هيآقاخان.  نامندي خجاس ماي اند و مخالفانشان در هند آنها را خوجه افتهي شهرت  هيآقاخان
ه در  نامنـد ك ـ ي م ـدي ـ دعـوت جد دي ـ گرد جي صـباح تـرو    سن را كه توسـط ح ـ     هي نزار ني و آئ  مي را دعوت قد   هي مستعل نيآئ.  دهند ي نم تياهم

  . دارنديي تفاوت هاگريمسأله امامت و مسائل د
  :ديي مراجعه فرمالي به منابع ذدي تواني دو فرقه مني كامل به ايجهت آگاه

   مظفرني محمد حسخي، ش  اسلامي و فرقه هاعهي شخيتار: الف
  سندگاني از نوي جمع، عي دائره المعارف تش:ب
  ني الزلي محمد خل، هي الفرق الاسلامخي تار:ج
  يگاني گلپاي رباني عل،ي  فرق و مذاهب كلام:د

  
ه  Gسا

ن مـولي الموحـدين   يكـي از فرزنـدا  ت محمـد بـن حنيفـه    معتقد به امام ـ ز امام حسين عليه السلامكيسانيه به گروهي گفته مي شود كه پس ا
 اسـت و تـا   ر مدينـه كـه واقـع د  رضـوي  ر كـوه  بن حنفيه زنده و د شدند و ادعا مي كنند كه محمدحضرت اميرالمؤمنين علي عليه السلام 

  .دهنگامي كه وقت ظهورش برسد و ظهور كن
كيسانيه گوينـد كـه مختـار بـه      نيز به اين مذهب دعوت مي نموده و به اين جهت اين گوره را مختار بن ابي عبيده ثقفي بعضي گفته اند كه

ضي ديگـر كيـسان را غـلام اميرالمـؤمنين عليـه الـسلام و       نـام داشـته و بع ـ   نام كيسان خوانده شده چون رئيس شرطة او ابوعمره كيـسان 
  .حنفيه گفته اند شاگرد محمد بن

  
  :اصحاب كيسان پنج فرقه مي باشند

 كيسانيه  

 مختاريه 

 الحاقيه 

  كربيه 

 حربيه.  
 )66(. مي شودشد كه فقط به سه امام شيعه معتقدند و لذا به آنها سه امامي هم گفته واقعر شيعه كيسانيه اولين انشعابي است كه د

به عبـارت ديگـر   . اند اند و در بند و زنجير كرده او را به ضعف كشانده است، و به معناي كسي است كه» ضعف«واژه مستضعف از ريشه 
بـالقوه دارد، امـا از سـوي     كه ضعيف و ناتوان و فاقد قدرت و نيرو باشد، بلكـه كـسي اسـت كـه نيروهـاي بالفعـل و       مستضعف كسي نيست

اند سـاكت و تـسليم نيـست و     برابر بند و زنجير كه بر دست و پاي او نهاده ، با اين حال در باران سخت در فشار قرار گرفتهظالمان و ج
  .حق و عدالت را بر پا كند مي كند زنجيرها را بشكند و آزاد شود تا دست جباران و ستمگران را كوتاه سازد و آئين پيوسته تلاش

وپـا و ترسـو كـه حتـي حاضـر نيـستند فريـادي         دسـت  است؛ نه به افـراد بـي   اري و حكومت در زمين دادهخداوند به چنين گروهي وعده ي
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  .اينكه پا در ميدان مبارزه بگذارند و قرباني دهند بكشند، تا چه رسد به
تكيـه   ي آن، اخلاقـي و سياسـي؛ و آنچـه قـرآن بيـشتر رو      ، اقتـصادي  مستضعف فكري، فرهنگـي : دارد البته مستضعف انواع و اقسامي

كننـد    هاي حكومت خود قبل از هر چيز سـعي مـي             پايه بدون شك جباران مستكبر براي تحكيم     . ، مستضعفين سياسي و اخلاقي است      كرده
قيـام وگـرفتن   ر تواني بر آنان باقي نماند تا فك    ، و سپس به ضعف اقتصادي تا قدرت و           قربانيان خود را به ضعف فكري وفرهنگي بكشانند       

مستضعفان برخاسته و از آنها بـه نيكـي يـاد كـرده و آنهـا را       قرآن همه جا به حمايت از.  را در دست و مغز خود بپرورانندزمام حكومت
  )67( .شمارد مشمول لطف خدا هستند برمي گر كه مؤمناني مجاهد و تلاش

  
یان   قر

 ي اهل سـنت در حـال      سندگاني داشت كه نو   يوستگي پ ساخت يگر م   از آن را جلوه    يا  كه گونه  هيلي نهضت ظاهراً در ابتدا با نهضت اسماع       نيا
 ي فرقه، حمدان قَرمط، گرفته شـده اسـت كـه بعـض    نينام آن از مؤسس ا. اند  خوانده انيكه آغاز آن ناشناخته مانده است آن را دعوت باطن         

.  پرداختنـد ني در بحـر  ژهي ـق و بـه و     در عربستان و عـرا     يي شورش ها  جادي به ا  گري د ي شدند و برخ   نيگزي جا هي در سور  او نانياز جانش 
 حكومـت  اني كوفـه پراكنـده شـدند و سـپاه    ي در نـواح اني ـ بـصره صـورت گرفـت؛ سـال بعـد قرمط        ي در حـوال   يامي، ق   م 900/  ق   287در  

  .  را شكست دادنديمركز
.  نداشـتند  نيا در بحـر    قـدرت مقابلـه بـا آنـان ر         فـه ي خل يروهـا ي كـرده بـو دنـد كـه ن         سي تأس ـ ني در بحـر   ي مقتدر دولت  ي در دوره    قرامطه
 بعد چندان در حمله و هجـوم        ياندك. پرداختند ي م شي به اثبات وجود خو    كردند ي حجاج م  ي كه به كاروانها   ي متعدد يها  با حمله  انيقرمط

 حجـر   يو حت »  م 927/  ق   315« قرار دادند    ديو بغداد را در معرض تهد     »  م 924/  ق   312« غارت كردند    زي شدند كه بصره را ن     ريدل
  . » م930/  ق 317« بردند رونيسود را از مكه بالا
  

   به كار قرامطه آغاز
 دعـوت پرداخـت   ني ـ، بـه نـشر ا    واسـط ي را كه در واقع منسوب به حمدان اشعث معروف بـه قـرمط كـه در نـواح     هيلي گروه از اسماع   نيا

  .  قرامطه خواندنداي ي، قرمط»  م890/  ق 277«
   دند؛ي دعوت گروني به ا-امادش عبدان كاتب  داي - او لهي كه به وسي كسانني بدر

،  انـد   پنداشـته  يران ـي و ا  ي قرامطه را متضمن اهداف مل     امي كه ق  ي كسان اني م ني بودند كه از ا    يرانيا ي جنّاب دي سع ابو و   هي بن مهرو  هيزكرو
  .  جا نشأت گرفته باشدني از همديشا
  .  وجود نداردي و زردشتيراني و رسوم ادي و اعمال قرامطه با عقادي عقاني بي تجانسچي آن كه هحال
  .  مورد نفرت بوده استاني، نزد زرتشت  شدهدي تقل- يكي زند- يقي از مذاهب زندي هم كه به نوعلي آنها به تأوقول
خالفتشان  جنوب عراق بودند كه م     ي نواح يهاي اكثر آنها از اعراب و نبط      رفتند ي به شمار م   يراني كه ا  زي، قرامطه ن    جا است كه   ني ا جالب

  . آمد ي آنها به حساب ميمشغله اصل» عدالت و مساوات«با خلافت بغداد و استمرار 
   .دنديد ي آن مني تأملهي خوف و وحشت را وسجادي، قتل مخالفان و ا  راهني ادر
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  .  داشتندي و اشتراكيام نظي زندگي نوعاني كه در آن جا قرمطشد ي، دار الهجره خوانده م  قومني، مقر استقرار ا  عهد حمدان اشعثدر
 را مكرراً مورد حمله قـرار       اني كه قافله حاج   ي دست به تاخت و تاز زدند به طور        ني در بحر  ي جنّاب دي شام و ابو سع    ي در نواح  ، هيزكرو
  . دادند
 قتـل عـام كـرد مـضاف بـر      اي را متفرق اني آن حاجي به مكه تاخت كه در پ      ي المكتف فهي در عهد خل   ، ي جنّاب دي پسر ابو سع   ، ماني طاهر سل  ابو
  . » م930 هيژانو/  ق 317 الحجه يذ« به احَسا برد زي كه حجر الاسود را ننيا
 يروي ـ پي از وزي ـ نهيلي اسماعتي شده بود و اكثري گذارهي واقعه پاني پس از اي سالستي، كه خلافتش ب  مصر ي فاطم فهي امر كه خل   نيا
  . دهد ي قرامطه نشان ماني نفوذ او را در مزاني، م رالاسود نشد وجود موفق به استرداد حجني و با ا، كردند يم
  . » م1031/  ق 422 «رفتندي را پذي فاطمي خلفاتي، تبع  بود كه بزرگان احساي فاطمفهي خلني، ششم  واقع بعدها و در عهد الحاكمدر
 كـه از    ، ي بـه قتـل تـاهرت      يام سـلطان محمـود غزنـو      ، و اقـد     مستقل بود  ي از دعوت فاطم   ، خي تار ني از ا  شي، پ   قرامطه در خراسان   تيفعال

  . شد ي مي تلقي غزنه به خلافت عباسري امي، در واقع نشان از وفا دار  به عنوان قاصد نزد سلطان آمده بودي فاطمفهيجانب خل
ار گرفتـه بودنـد كـه     چنان مورد نفرت عـام قـر   - احسا   - و ربودن حجرالاسود به بلاد خود        اني آن سالها قرامطه به خاطر قتل حاج       در

  . دانستند ي و خطرناكتر مانمندتري، ز  در عالم اسلاميگري فرقه را از هر فرقه دني، ا مخالفانشان
امـروز ،  .  آنهـا شـده اسـت   ي باعـث قـضاوتها  ني داشـته انـد كـه هم ـ   ي منف ـيدي ـ ، مورخـان د اني گرفت كه در مورد قرمط     دهي ناد ديالبته نبا ( 
  .)  صورت گرفته استيخيرقه بر اساس اسناد تار فني در مورد ايشتري بقاتيتحق

  
   اني قرمطي هادي تهديامدهايپ
 كه چرا مبـارزات  كند ي م اني امر ب  ني مردم بغداد بود و هم     اني از ترس در م    ي ناش ي و افسردگ  ي عصب شيداي پ اني قرمط دي تهد جي از نتا  يكي
، مـتهم بـه شـركت در      م، توسط ابن فرات908/  ق 296ج در پس از آن كه حلا.  بوده استزي در قسمت اول سلطنت سخت و غم انگ       ينيد

 محاكمـه در    نيسرانجام در واپس  .  بر اتهامات او افزوده شد     يي خدا ي م، به زندان افتاد و ادعا      913/  ق   301 در   ، توطئه بر ضد مقتدر شد    
 بغداد  يني و د  ياسي س طيمح. ه مرگ محكوم شد    بغداد به جرم الحاد ب     اني از قاض  يكي ي م، پس از مشاجرات فراوان، به فتوا       922/  ق   309

 كنـد و    غي ـ مـردم تبل   اني ـ را در م   ي اصلاحات اخلاق ـ  خواست ي كه عمده عمل خلافش آن بود كه م        ي صوف ني كه چرا ا   دهد يآن زمان نشان م   
 ي گـر  ي قرمط اي يعي ش ي افراط دي به داشتن عقا   ي توسط بعض  كرد، ي را كه توده مردم از فهم آن عاجز بودند اظهار م           يدي حال عقا  نيدر ع 

 بـه طـور مـؤثر از او    توانست ي كه ميسرانجام تنها كس. دانستند ي مشوب آهي باز و ما   رنگي او را ن   گري د ي كه بعض  ي، در صورت   متهم شد 
  بنـا بـر مـصلحت   جـه ي، در نت    او را از خـود برنجانـد       خواسـت  ي بـود و نم ـ    ري ـ حامد وز  اري در آن هنگام دست    يسي بن ع  ي عل يعني،   دفاع كند 

  .سكوت كرد و به دفاع از حلاج بر نخاست
  

  فاطميان و قرامطه 
  ي  درباره بخشدر اين   .درباره پيدايش قرمطيه، پيش از اين بحث شد        .فاطميان و قرمطيان دو فرقه يا انشعاب در مذهب اسماعيليه است          

  . ظهور فاطميان و سرگذشت قرمطيان و رابطه اين دو با يكديگر بحث خواهيم كرد
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  يان نسب فاطم
اكنـون ايـن سـؤال     .كـه حكومـت فاطميـان را تأسـيس كـرد     )  ه322متوفـاى  (، فردى است به نـام عبيـد االله المهـدى     مؤسس فرقه فاطميه  

اند؟ زيرا اين اصطلاح بيـانگر آن اسـت كـه آنـان منـسوب بـه فاطمـه زهـرا عليهـا الـسلام                  شود كه چرا آنان را فاطميان ناميده       مطرح مى 
  : يدگاههاى مختلفى ابراز شده استدر اين باره د .هستند

يـادى از  «وى در كتاب خود به نام  .، از آن جمله دخويه است      اند برخى با قاطعيت نسبت آنان را به فاطمه زهرا عليها السلام انكار كرده            
ى بغداد و امـوى قرطبـه   ، يكى از آن دلايل اين است كه خلفاى عباس دلايل بسيارى بر اين نظريه آورده است     » قرامطه بحرين و فاطميان   

، و از طـرف ديگـر در كتابهـاى     ، نسب اين سلسله را به فاطميان انكـار كردنـد    444 و بار ديگر در سال       402، يك بار در سال       در دو نوبت  
  ) 68. ( آمده كه عبد االله بن ميمون جد خلفاى فاطمى بوده استمقدس در روز صريحاً

  : ، چنانكه جرجى زيدان گفته است اند ه عليها السلام در دست دانستهبرخى ديگر انتساب آنان را به حضرت فاطم
ايـن فرمانروايـان شـيعى خـود را از فرزنـدان            .فرمانروايان فاطمى ابتدا در افريقيه حكومت داشتند و مركز حكومـت آنـان مهديـه بـود                «

رفـدار بنـى عبـاس بودنـد صـحت نـسب آنـان را تكـذيب                 ، اما تاريخ نويسان كه ط      دانستند حسين عليه السلام فرزند فاطمه عليها السلام مى       
، در نتيجـه هواخـواهى       اى از تـاريخ نويـسان      دهيم كه نـسب آنـان صـحيح باشـد و ترديـد و تكـذيب عـده                  ، ولى ما احتمال قوى مى      كردند مى

  ) 69(» .عباسيان بوده است
  : گويد ترن مىاس.م.، چنانكه س اى بر آنند كه اظهار نظر قطعى در اين باره ممكن نيست عده

،  گـردد  ، خط خلفاى فاطمى از طريق يك سلسله ائمه مستوره به محمد بن اسـماعيل بـر مـى              معروف است كه طبق يك سند رسمى فاطمى       
، ذريـه آنهـا را از محمـد بـن      مخـالفين خلفـاى فـاطمى    .، مـسئله را آشـفته سـاخته اسـت          ليكن وجود چندين گزارش متناقض در اين زمينـه        

، و ائمه مستوره و نيـز فاطميـان را اعقـاب             اند ، بلكه تأسيس آيين اسماعيلى را به عبد االله بن ميمون قداح نسبت داده              اند تهاسماعيل ندانس 
   .اند دروغين على عليه السلام دانسته

، نبايـستى    اسـماعيلى هاى مختلـف نهـضت     البته با اين تصور كه در كنار فرقه       . اى به حساب آورد    توزانه  توان جعل كينه   اين نظريه را مى   
  . ها را نيز فراموش كرد آيين اجداد قداحي

اى در دسـترس   كننـده  ، چون اسناد و مدارك قانع توان به واقعيت واحدى رسيد ، نمى از اين رو با سنجش و ارزيابى اين شواهد گوناگون    
  ) 70. (نيست

، يعنـى عبيـد االله       گرچـه مؤسـس سلـسله فاطميـان       : اند ده و گفته  گروهى ديگر با تفكيك ميان امام مستودع و امام مستقر مشكل را حل كر             
 فاطمى است و عبيد االله همان سعيد بن حسين بـن عبـد االله بـن    ، ولى نسب خلفاى فاطمى پس از او حقيقتاً    المهدى، داراى نسب فاطمى نيست    

اش  امام مستودع بود و وديعه امامت را به پسر خوانـده القداح است و ميمون قداح و فرزندان او امامان مستودع بودند و عبيد االله مهدى هم    
، و اين بدان جهت بود كه امامان حقيقى اسماعيليان در سلميه محصور بودند و از بـيم معتـضد عباسـى                       رساند) دومين خليفه فاطمى  (القائم  

فرزنـد و حجـت خـود سـعيد سـپرد تـا او ايـن        از اين جهت حسين كه امام مستودع بود، وديعه امامت را به  .پنهان شده بودند) 279 ـ  289(
  ) 71. (برساند ، اش كه القائم بامر االله فاطمى بود امانت را به صاحب واقعى
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  تعداد خلفاى فاطمى 
آنان در اين مدت بر آفريقا و برخى مناطق ديگر حكومـت   . توسط ايوبيان برچيده شد567 آغاز و در سال   292حكومت فاطميان در سال     

  : ى فاطمى از آغاز تا پايان چهارده نفر بودند كه عبارتند ازخلفا.نمودند
  322. ـ عبيد االله المهدى، متوفاى 1
  334. ـ القائم بامر االله، متوفاى 2
  341. ـ المنصور، متوفاى 3
ر انتقـال داد، و   بر قاهره تسلط يافـت و مركـز خلافـت فاطميـان را از مهديـه بـه مـص       362وى به سال  (365 ـ المعز الدين االله، متوفاى  4

  ) . بدين ترتيب به نفوذ قدرت اخشيديان و عباسيان در مصر خاتمه داده شد
  386. ـ العزيز باالله، متوفاى 5
  411. ـ الحاكم بامر االله، متوفاى 6
  427. ـ الظاهر لاعزاز دين االله، متوفاى 7
ذهبـى گفتـه اسـت هـيچ      .ب شـصت سـال بـه طـول انجاميـد     دوران حكومت وى بسيار طولانى بود و قري ـ.487 ـ المستنصر باالله، متوفاى  8

  . خليفه و فرمانروايى را سراغ ندارم كه اين مقدار حكومت كرده باشد
  495. ـ المستعلى باالله، متوفاى 9

، پـس از وى پـسر عمـويش بـه حكومـت       وى در پنج سالگى به حكومت رسيد و چون فرزندى نداشـت  .524، متوفاى   ـ الآمر باحكام االله 10
  . رسيد

  . )بن المستنصر پسر عموى الآمر بودعبد المجيد بن محمد  (544 ـ الحافظ لدين االله، متوفاى 11
  549. ـ الظافر باالله، متوفاى 12
  555. ـ الفائز بنصر االله، متوفاى 13
  ) 72) . (وى عبد االله بن يوسف بن الحافظ لدين االله بود (567 ـ العاضد لدين االله، متوفاى 14
  

  ن و نشر آداب و شعاير شيعى فاطميا
  : گويد جرجى زيدان مى

، فقط در امور دينى با آنان مخالفت         خلفاى فاطمى از جمله فرمانروايانى هستند كه در همه چيز از فرمانروايان عباسى پيروى نمودند              «
 فقـه اسـماعيلى تـأليف        ي ، كتابى دربـاره    ى، وزير العزيز باالله فاطم     يعقوب بن كلس   .كردند  فتواى ائمه شيعه رفتار مى     شديد داشتند و به   

، و هـر كـس آن    كـرد  ، و خود وزير آن را تدريس مى      گشت كرده كه برابر با نصف صحيح بخارى بود و به چندين فصل و باب تقسيم مى               
اهانـه مقـرر    شـدند م    فقيهـى كـه در مجلـس درس وزيـر حاضـر مـى              35العزيز باالله بـراى      .نمود گرفت جايزه دريافت مى    كتاب را فرا مى   

  . گرفت خواند مورد تعقيب قرار مى ، و اگر كسى غير از كتاب وزير كتاب فقه ديگرى مى داشت
الظـاهر خليفـه شـد دسـتور داد كـه در مـصر فقـط كتـاب         ) 73(ساير خلفاى فاطمى نيز در انتشار مـذهب شـيعه اهتمـام داشـتند و وقتـى                 
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  ) 74(» .حافظان اين كتب جايزه داده شودخوانده شود و به » دعائم الاسلام«و » مختصر الوزير«
، از آن جملـه روز عاشـورا را تعطيـل عمـومى اعـلان كـرده و بـه سـوگوارى و                        آنان در تعظيم شعاير شيعه نيز اهتمـام بـسيار نمودنـد           

 .كـرد  طعام مـى  شد و همه سوگواران را ا      ، تا آنجا كه گاهى شخص خليفه با پاى برهنه در جمع عزاداران حاضر مى               عزادارى پرداختند 
، و رجال حكومتى و مردم معمـولى در مجلـس خليفـه     را به عنوان عيد عمومى اعلام كردند   ) هيجدهم ذى حجه  (همچنين روز غدير خم     

در آن روز مراسم عقد و عروسـى برگـزار    .كرد ، بازگو مى اى را كه پيامبر در غدير خم خوانده بود   ، خطبه  شدند و خطيب   حاضر مى 
نظيـر ايـن     .شـد  گرفتند و از طرف خليفه و رجال حكومتى مبالغ هنگفتى به عنوان عيدى پرداخت مـى                 مورد انعام قرار مى    شد و فقيران   مى

  . گشت  عليهم السلام نيز برگزار مى، و امام حسن و امام حسين ، فاطمه ، على مراسم در مواليد پيامبر
، ولـى پـس از     وزارت ابى على الافضل به مذهب اماميه اثنا عشرى گرويدنـد فاطميان در زمان خلافت الحافظ لدين االله و     : اند برخى گفته 

در هر حال مذهب اماميه در عصر آنان با هـيچ مـانعى مواجـه                . بار ديگر به مذهب اسماعيليه روى آوردند       526كشته شدن وزير در سال      
ــود ــود دارد،       نب ــواهدى وج ــان ش ــودن فاطمي ــماعيلى ب ــامى و اس ــال ام ــر دو احتم ــر ه ــام  ، و ب ــى ام ــه برخ ــح    گرچ ــان را ارج ــودن آن ى ب
  ) 75(.اند دانسته

  
  سرگذشت قرامطه 

 حكومت عباسـى را مـورد حملـه و يـورش          در آغاز صرفاً  :  بودند و شورشهاى آنان دو جنبه داشت       جوقرامطه گروهى شورشى و ماجرا    
اجمـالى از ايـن شورشـها كـه          .فجيعى گرديدند ، ولى سرانجام بر مردم معمولى نيز يورش برده و مرتكب كشتارهاى              دادند خود قرار مى  

  : اند به شرح زير است مورخان نقل كرده
اعـزام شـده بـود تـا مـردم آن منطقـه را بـه آيـين                  ) ما بين كوفه و بـصره     (حمدان قرمط از طرف يكى از داعيان علوى به سرزمين واسط            

داد كـه همگـى گرفتـار فقـر و مخـالف حكومـت و        ى تشكيل مى  اى از عرب نبطى و سودان      مردم آن سرزمين را آميزه     .اسماعيل فرا خواند  
حمدان قرمط در نزديكى كوفه مركزى را تأسيس كـرد و آن را              .بدين ترتيب دعوت قرامطه مورد قبول آنان افتاد        .داران بودند  سرمايه

كرد بـه مبـارزه      روان خود دريافت مى   او از طريق وجوهى كه از پي       .كرد ناميد و از آن به عنوان مركز تبليغ استفاده مى         » دار الهجرة «
، و در ايـن راه   شـعار وى وحـدت و بـرادرى ميـان عمـوم پيـروان خـود بـود            .با مشكل فقر پرداخت و نيز مؤسسات عمومى تأسـيس نمـود           

  . فتسرانجام دعوت او از واسط گذشت و بسيارى از بلاد نزديك و دور عرب را فرا گر .شناخت ، و دين را مانع نمى ، طبقه جنسيت
، و   ه در احـساء بحـرين قيـام كـرد و مـردم را بـر ضـد حكومـت عباسـى شـوراند                     286همچنين فردى به نام ابو سعيد جنـابى حـوالى سـال             

، كه دعـوت قرامطـه در بحـرين اوج گرفتـه      ، و در زمان حكومت معتضد كردند گروهى حتى در بغداد به طور مخفيانه او را حمايت مى       
  . اى سركوبى آنان فرستاد ولى از قرامطه شكست خوردند، معتضد لشكرى را بر بود

قدرت آنان بالاتر گرفـت و گـاهى بـه بـصره و      .رهبرى قرامطه را به عهده گرفت) 301 ـ  332فرزند ابو سعيد (پس از آن ابو طاهر 
ه حرمـت كعبـه را شكـست و       وى در يكى از يورشهاى خود به مك ـ        .گشت بردند و او در همه اين يورشها فاتح مى         كوفه و حجاز يورش مى    

، و در اثـر      ، سه هزار نفر بود     ، به جز آنان كه از گرسنگى كشته شدند         حاجيان را به قتل رساند و به گفته مورخان تعداد كشته شدگان           
نمـود و   در حمله ديگر ابو طاهر به مكه كشتار فجيعى           .ها ناامن شده بود    كردند و به خصوص راه     اين كشتارها مردم احساس امنيت نمى     
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  . ، و حتى حجر الاسود را ربودند مدت دوازده روز قرامطه دست به كشتار و غارت زدند
ار حمايـت كنـد و در    گرديد و بر طبق آن ابو طاهر قول داد از زوء قرار داد صلحى ميان ابو طاهر و حكومت عباسى امضا     327در سال   

  . قرمطيان در اين زمان فروكش كردتهاجمات  .عوض از آنها خراج سالانه و عوارضى دريافت كند
 در قبـال  339، و در سـال   اى را در پـيش گرفتنـد    برادران وى به حكومت رسيدند و سياسـت صـلح طلبانـه   332پس از مرگ او در سال      

ر ، حج ـ  ، خليفـه فـاطمى     مبلغ گزافى كه از حكومت عباسى گرفتنـد و پـس از درخواسـتهاى گونـاگون و از جملـه درخواسـت المنـصور                       
  ) 76. (سود را به مكه باز گرداندندالا
  

  شكست و انقراض قرامطه 
سـپس   .، جنبش قرامطه نخست به رهبرى حمدان قـرمط در مجـاورت شـهر واسـط در عـراق شـكل گرفـت                    همان گونه كه يادآور شديم    

فعـال  ) 77(هارم هجـرى   جنبش قرامطه در بحرين تا اواخر قرن چ        .اى از آن به رهبرى ابو سعيد جنايى در بحرين قدرت گرفت            شاخه
 اصغر رئيس قبيله بنو منتفق عقيلى قرمطيان را به شدت شكست داد و احساء را بـه حـصار كـشيد و قطيـف را غـارت                378در سال    .بود

، و  گيـرى بـه دسـت اصـغر و سـاير رؤسـاى قبايـل افتـاد         ، و از آن پس سلطه بر راههـاى زيـارتى و ماليـات          كرد و غنايم را به بصره برد      
  . ه به صورت قدرت محلى محدودى در آمدندقرامط

هـايى    بـا اينكـه گـزارش    .، قرمطيان به سرعت در آيـين اسـماعيل فاطميـان جـذب شـدند يـا از بـين رفتنـد         پس از زوال و فروپاشى دولت 
مطـه و قبايـل   اش در دسـت اسـت كـه در سـواد بـصره در ميـان قرا       و خـانواده ) 444متوفـاى  (اى به نـام شـباش    درباره يك نفر رهبر فرقه   

، ولى پس از     اند رساند كه بعضى از اسماعيليان قرمطى در جنوب عراق هنوز وجود داشته            پراكنده پيروان زيادى داشته و همين امر مى       
  .  اطلاعات دقيقى درباره اين جوامع موجود نيست378سال 

وگان قرمطى سـلطه خـود را بـر ايـن جزيـره از               بعد از شورش ساكنين جزيره اوال و شكست نا         459قرمطيان بحرين پس از حدود سال       
  ) 78. ( حكومت قرمطيان را به تمامى قلع و قمع نمود470، و قبيله بنو عامر بن ربيعه در سال  دست دادند

در بيابـان سـوريه ظهـور قرامطـه را در           ) 79( هجرى فردى به نام زكرويـه        288در سال   .از ديگر مناطق فعاليت قرامطه سوريه بود      
،   در محاصره دمشق كشته شد و برادرش كه به نام ابو عبـد االله احمـد معـروف بـود                    289وى در سال     .ه بنو عليهص اعلام داشت    بين قبيل 

  .  در بغداد دستگير شد و به قتل رسيد291وى نيز در سال . جانشين او گرديد
 چگـونگى رويـدادهاى آنجـا       يل تسنن درباره    ، ولى شواهدى جز آثار جهت دار اه        مركز قرامطه در سوريه گويا شهر سليمه بوده است        

نهضت قرامطه سوريه بدون اينكه فعاليتى از خود نشان دهد و يا با دروزيهـا كـه بـه             . در دست نيست   288پس از نهضت قرامطه در سال       
  . هر حال رابطه دورى با يكديگر داشتند برخوردى داشته باشد متوقف گرديد

قـرن  (هـاى راشـد الـدين سـنان سـورى        نسخ خطى قرامطه تا به امروز باقى مانده، به جز نوشتهگروههاى كوچك محلى كه در ميان آنها   
) قرون نهم و دهم هجـرى (و متون تركى و فارسى حروفيه     ) موبد شاه قرن يازدهم هجرى    (، دبستان محمود فانى هندى      )هشتم هجرى 

  . كند چيزى از فعاليتهاى آيينى فرقه قرامطه را عرضه نمى
، ولـى در   اى نزديك عون لاعة ادامه يافـت   هجرى در دار الهجره266در سال  ) ابن حوشب (طه در يمن توسط منصور اليمن       دعوت قرام 
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هـاى صـنعا و مكرميهـاى        هـاى كوچـك نظيـر صـيلحى        مقابل ايستادگى رؤساى زيدى محل ناكام ماند و فقط توانست بعضى از امـارت نـشين               
  . نجران را ايجاد نمايد

 اين نهضت بعدها به مرو الرود و طالقان در جوزجان كه             ي دامنه. توسط خلف در شهر رى آغاز شد       260 ايران در سال     نهضت قرامطه در  
، سـرانجام تحـت      ديلمستان كه بعدها پايگاهى بـراى دولـت اسـماعيليان نـزارى گرديـد              .، كشيده شد   حاكم و امير آن به قرمطيان گرويد      

قتل او اميدهاى سياسى قرامطه را       . در آمد و او حكام سامانى را به نهضت قرامطه فراخواند           )ـ ه 331متوفاى  (نفوذ محمد نسفى برذعى     
  ) 80. (خنثى كرد

  
  رابطه فاطميان و قرمطيان 

كـه گـرايش ضـد اسـماعيلى     (ابن رزام  .، بررسى رابطه فاطميان و قرامطه است  از جمله مسائل مورد بحث ميان محققان و نحله شناسان  
، و تـاريخ نگـاران مـسلمان هـم روزگـار او، ماننـد طبـرى،         انـد  ، هر دو جنـبش را يكـى دانـسته     اند  كه از او پيروى كرده     و كسانى ) دارد

، اما اسماعيليان جديد هر گونه پيوستگى ميـان خودشـان را بـا قرمطيـان نادرسـت                   اند اين موضوع نظريه روشنى ابراز نداشته     ي  درباره  
  . شمارند مى
، كتـاب ثابـت بـن سـنان          گويـد  ، يا دست كم از تعاون ميان آنها سخن مـى           كند كى بودن فاطميان و قرمطيان را تأييد مى       ترين مأخذى كه ي    كهن

گـذارى ماننـد قرمطيـان     هـاى بـدعت    كوشد تا فاطميان را بـه فرقـه   توان متهم كرد كه متعصب است يا مى        ثابت را به ندرت مى     .صابئى است 
دهد و در حق شرعى عبيد االله كه پيوسته بـه او علـوى               را وى هيچگونه خصومتى با فاطميان نشان نمى       ، زي  منسوب و ايشان را بدنام كند     

، بلكـه گـواهى او ضـمنى و غيـر      كند ثابت بر يكى بودن اين دو جماعت تأكيد نمى .دارد ، هيچ گونه شكى ابراز نمى  كند فاطمى اطلاق مى  
  ) 81. (مستقيم است

شود كه يكى دانـستن ايـن دو جنـبش دينـى ـ سياسـى صـحيح         هاى تاريخى و آراى محققان روشن مى  ارشبهرحال با مراجعه به مجموع گز
، زيرا قرامطه بر اين بـاور بودنـد كـه محمـد بـن اسـماعيل آخـرين امـام و زنـده و                          آنان در مسئله امامت با يكديگر اختلاف داشتند        .نيست

، به اسـتمرار خـط امامـت در فرزنـدان اسـماعيل قائـل                عقيده را مردود دانسته   ، ولى فاطميان اين      غايب است و روزى ظهور خواهد كرد      
  . شدند

فاطميـان پـس از تـسلط بـر سـرزمينهاى شـمال              .، در برداشت و گـرايش انقلابـى آنهـا نهفتـه اسـت              اختلاف ديگر ميان اين دو جناح مذهبى      
، راه مماشات    ، يعنى عباسيان    آمده و با دشمنان ديرينه خود       مصر و تشكيل خلافت فاطمى به تدريج از حالت نهضت در           آفريقا و مخصوصاً  

، و حـال آنكـه قرامطـه بـه دليـل قـرار               پيش گرفته و گاه رابطه نزديك برقرار نمودند و تا حدى از اصول مبارزاتى خود عدول كردند                
ستين خود را حفظ كرده و در واقـع حالـت           گرفتن در متن سرزمينهاى خلافت عباسى و مبارزه پيگير با آنها همچنان آرمانها و اهداف نخ               

  ) 82. (انقلابى داشتند
 ولـى هجـوم آنـان بـه مـردم و غـارت و                ، از طرفى هر چنـد فاطميـان از مخاصـمات و درگيريهـاى قرامطـه بـا عباسـيان ناراضـى نبودنـد                      

مورخــان از  .كردنــد حكــوم مــىاى را م چپاولگريهـاى قرمطيــان بــه هــيچ وجـه مــورد قبــول فاطميــان نبـود و آنــان چنــين اعمــال وحـشيانه    
، سه ماه پس از تسخير مـصر بـه دسـت              هجرى 358، چنانكه در ذى حجه       اند درگيريهاى نظامى ميان قرامطه و فاطميان گزارشى داده       
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، اخـشيديان را   ، به رمله حمله كـرده  ، به نام كسرى و صخر ، لشكرى از قرامطه تحت فرماندهى پسر عموهاى اعصم     نيروهاى فاطمى 
هـاى آنـان بـا اخـشيديان در      ، و باقيمانـده  ، نيروهاى قرامطه عقب نشينى كردند  ست دادند و با قرار داد صلحى كه ميان آنان منعقد شد           شك

 به كمك عز الدوله بويهى و ابو تغلب حمـدانى شـتافت و دمـشق و رملـه      360اعصم در سال     . از قشون فاطميان شكست خوردند     359سال  
، ولـى در   وى حتى قاهره را محاصره .و قشون فاطميان را از آنجا راند، و در همه جا از عباسيان حمايت كرد      را بار ديگر تصرف كرد      

 رملـه را از     361بـار ديگـر در رمـضان         . هجرى پس از به وجود آمدن مانعى عقب نـشينى كـرد و بـه احـساء بازگـشت                   361ربيع الال سا    
  ) 83... (فاطميان باز پس گرفت

آيد كه قرامطه و فاطميان در عين اينكه هر دو به امامت اسماعيل و محمـد بـن اسـماعيل معتقـد      ، به دست مى  ان گرديد از مجموع آنچه بي   
، چنانكـه از نظـر اسـتراتژى سياسـى و انقلابـى نيـز        ، در مسئله استمرار امامـت در فرزنـدان محمـد بـن اسـماعيل توافـق نداشـتند                   بودند

، گرچه اين اختلافات مستمر نبـوده و در مـواردى            هاى نظامى ميان آنان گرديد      موجب درگيرى  هماهنگ نبودند و مجموع اين اختلافات     
  ) 84. ( دوستانه نيز بوده استروابط آنان عادى و احياناً
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 ون 
  »  م864 - 1030/  ق 250 -421 «
 شورش صاحب الزنج هـم موجـب تزلـزل    داد، ي قرار مدي مورد تهدكي و عمرو، بغداد را از نزد  عقوبي ي و جنگ ها   اني صفار امي آن كه ق   با

 شـد كـه     ي و پـر تحـرك در آن نـواح         ي انقلاب ي دولت جادي منجر به ا   لاني در طبرستان و گ    يدي ز اني علو اميق شد؛ ي قدرت خلفا م   ياجتماع
  . كردند ي را دنبال ميدي و زيعي شيهدف ها

 در اني ـ علو امي ـ ق راي ـز. نمـود  ي م ـ دي ـ و صاحب الزنج اساس خلافت را تهد       ي صفار ثي ل عقوبي از واقعه    شي پ ام،ي ق ني ا ي عباس ي نظر خلفا  از
 اعـلام مخالفـت بـا    قـت ي و در حق   - اني شعار مخالفان عباس   - دي سف ي آوردن علم ها   روني و متضمن ب   - آل عباس    - بر ضد مسوده     اميواقع ق 

  . بوداساس خلافت آن ها 
  

   و مخالفان سرسختش ي عباسخلافت
 اني از دسـتگاه خلافـت عباس ـ      ني عامـه مـسلم    ي سال ها موجب سـرخوردگ     ني همچون متوكل، در ا    يي خلفا ي ها يرتي ها و بد س    ي كج مĤب  البته

  . شده بود
  .  نگذاشته بودي باقي جاني از خلافت بغداد جز شبح بجي، به تدر  ترك و حكام اطرافراني، غلبه ام  علاوهبه
 از تـلاش  ييهـا   ، نـشانه   خراسـان در ي ابومـسلم مـروز  امي ـ همچـون ق ، لاني طبرسـتان و گ ـ ني در سـرزم يدي زاني علوامي ق سببني هم به

  . كرد ي آل عباس جلوه مي، به جا  طالبي كار آوردن آل ابي خلافت و رولي تبدي برانيمسلم
  . دادند ي به آل عباس جلوه مشي خوي از خوش خدمتيا ه نشاناني علوني مبارزه خود را با ا، اني و هم صفاراني رو، هم طاهرني هماز

 در ي مجاهـدت خـود را بـه مثابـه سـع     ، شـد  ي م ـي بغداد فتنه و خروج مخالفـان خلافـت تلق ـ  فهي، در دفع آن چه نزد خل        هم اني كه سامان  چنان
  . ساختند ي وانمود م، كرد ي مدي مذهب عامه اهل سنت را تهدادي و مبارزه با آن چه كه بن، ي اساس خلافت عباسمي و تحكتيتقو
 بغـداد  ي در نـزد خلفـا  امي ـ آن اگـر ي از تمام حوادث تكان دهنـده د شتري در طبرستان باني، نشان داد كه به وجود آمدن دولت علو        همه ني ا و
  .  بوددي تهدهيما
 ني المـستع  ،ي عباس ـفهيخل.  نبودميا از تفرقه و تزلزل دي، خود خال  به سبب تفكر خاصش نسبت به جواز خروج امام    هيدي چند نهضت ز   هر

 دغدغـه  هي ـ را در طبرستان به شدت ماانيدي زامي، ق  خلافت نگران بوداني مدعي، و هم از سو ، هم از جانب تركان سپاه      كه در آن سال ها    
  . افتيخاطر 

  
   اني و هفتاد سالة علوكصدي حكومت
هـر چنـد بـا گذشـت زمـان          .  طبرسـتان مـوثر واقـع شـدند        ي و اجتمـاع   ياس ـي س خي در تـار   شي صد و هفتاد سـال كـم و ب ـ         كي در طول    انيعلو
امـا دامنـه     را نگـه داشـتند ،    هي اول ي از آرمان ها   يا  تنها ظاهر و شكل شعارگونه      ،  دور شده  ني نخست يها هي از داع  جي آنان به تدر   نانيجانش
  .  شدندراي را پذاني علونيي آزي بلاد نريدمان سا نهاد و مرروني پا بلمي و دلاني، گ  طبرستانيج از مرزهاي به تدردهي عقنينفوذ ا
، خاصـه    شد ي مذهب ي و اختلاف ها   ي منازعات داخل  ي قربان  ،  در طبرستان  شاني همچون امارت ا   لاني و گ  لمي در د  هيدي هر حال امارت ز    در
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  . ه بود گذاشتي آن ها رو به كاستديي و تأتي علاقه عموم مردم در حما ،، بر خلاف گذشته  بارني ا ،آن كه
 لانيمـردم گ ـ « و نـدازد ي راه بيا فتنـه » الثـائر « ابوطالب معروف بـه  دي خود سي توانست بر ضد مولا، دي به نام عميكه غلام خدمتكار نيا

  . دهد ي، ضعف و تزلزل اعتقاد عامه را در حق آن ها نشان م» را باز گذاشتنددي و سوستنديبدو پ
 ني تـضم ي نـواح ني را در ا»هيديز«، نتوانست استمرار مذهب   در ادوار بعد هم، ي رهبراني مدعاي اني داعي غلبه بعضي سبب حت  ني هم به
  . دينما
 هي ـدي مذهب زفي در تضعيا ، نقش عمده  آن ها قابل ملاحظه شده بوديغي تبلتي فعالري كه از عهد ناصر كبي و مذهب امام  يلي اسماع قهيطر
  .  كردفاي اي نواحنيدر ا

  
   ديحسن بن ز امي خلافت و قدستگاه
 از آن بـود كـه   ي ناش ـشتري ـدر بغداد به وجود آمد ظاهراً ب»  م864/  ق 250« در طبرستان دي حسن بن ز  امي كه از ق   ي و اضطراب  وحشت
 لي ـ و معـروف بـه قت  ي علدبني نواده ز- بن عمرييحي ني ابوالحسي، به رهبر  در كوفه و واسط هم هيدي، ز   طبرستان امي از ق  شي پ ياندك
  ).  م864آگوست /  ق 250رجب ( انداخته بودند ه به رايني خونماي ق- يشاه
 از الـزام    ري ـ غ  ، عـت ي در ب  ي و همچـون كـرده بـود و      » الرضـا مـن آل محمـد      « دعوت به    شي خروج خو  هي در ته  دي هم مثل حسن بن ز     ييحي

  . كرد ين طلب م استرداد حق از غاصبادر را تي اهل بنصرت مستضعفان و اعانت،   عدلاقامهتمسك به كتاب و سنت؛ 
 هـم   فـه ي، تختگـاه خل     كـه در بغـداد     ني ـ گرد آمدند و بـه خـصوص ا        ييحي در كوفه و واسط بر       هيدي از اعراب هم با ز     يادي كه تعداد ز   نيا

،   وحـشت زده كـرد    هيدي را از قدرت ز    انشي و اطراف  نيالمستع ،   ي عباس فهي، خل  ، دعوتش را با علاقه اجابت كردند        از عامه  يريجمع كث 
  .  آوردي مردم در پاني را در ميادي، تأسف و تأثر ز  محمد بن طاهر انجام شدلهي كه به وسييحيكه بعد از شكست و قتل چنان 
 ي، به قـدر     و الهام بخش شاعران عصر بود      ي نسبت به قاتلان و    ني را كه در سوگ او سروده شد و متضمن لعن و نفر            ياري بس يها  هيمرث
  .  عموم بگذارندي در معرض تماشايروزي او را به نشانه پدهي جرأت نكردند سر بركي چي هانير و طاهفهي بود كه خلي و جدديشد
 عمـوم مـردم   يناخرسـند  گـر، ي دي از سوو داد ي نشان مهيدي را در برخورد به غائله زكانشي و نزدفهي خلتزلزل سو،   كي مطلب از    نيهم

  .  ساختي را بر ملا مانياز خلافت عباس
  ، بـن محمـد  نيحـس  و كـرد  ي م ـزي ـن» الرضـا «كـه دعـوت بـه       »  م 864/  ق   250 «ي در ر  ي بـن جعفـر علـو      محمد مثل   گري د انِي علو ظهور

 مكـه و كوفـه   نـوا، ي در ناني ـ كه توسط علوييها اميق ني، و همچن  راندروني را از آنجا بفهي كه عامل خل، ني در قزو  ، يمعروف به كوكب  
  .  ساختي دغدغه و اسباب دل نگرانهي به شدت مااني و طاهرفهي خليبرستان برا را در طهيدي زخروجبرپا شد، »  م865/  ق 251«
 جبـال  ي حكـام محل ـ ي برخ ـ دي ـ و رفـع تهد    يـي حي خـروج    ار،ي ـ در طبرسـتان كـه بـه دنبـال دفـع فتنـه ماز              اني هر حال با توسعه نفوذ طاهر      به

 زي ن اني كلار و رو   ،ي، سار   آمل ؛يعني آن   يا گه جل ي در شهرها  ي در قسمت عمده طبرستان كه حت      اني، قدرت طاهر   طبرستان حاصل شد  
 و در اي ـ شـهرها در اخـذ صـدقات و رسـوم از رعا    ني ـ و عمال آنهـا در ا افتي استحكام ، ديرس ي به نظر ميسم ايتا آن زمان غالباً فقط تسلط 
  . تاز ماندندكهيجمع خراج از حكام جبال 

 پايان جلد دوم
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 :پی شت
 1964 روتي ـ بةيلي غالب اعلام الاسـماع ي ش مصطف1339 تهران ي چاپ هوشنگ اجاقفهي و شش صح  ي س ي بدخشان يسهراب ول  )1

 . منسوب كرده استي از آثار مجهول المؤلف منطقة بدخشان را به بدخشاني تعداد كه اشتباها305ً-304ص 

 .583 ص 1 سزگين ج 75ـ74 34 پوناوالا ص 18ـ 17 ص 1963رجوع كنيد به ايوانف  )2

 .رجوع كنيد به غلاة  )3

 .72: احزاب  )4

 ص  4 ابـن حـزم ج       24ـ ـ23 9ـ ـ6 علي بن اسماعيل اشـعري ص        77ـ76 74 55 44ـ43رجوع كنيد به سعدبن عبداالله اشعري ص         )5
 در مـورد بيـزاري جـستن امامـان شـيعه از ايـن شـخص رجـوع كنيـد بـه كـشي ص                          178ـ176 ص   1 شهرستاني ج    185ـ184
 . و مواضع مختلف از روي فهرست آن كتاب192ـ191

 245ـ243 بغدادي ص    120 ملطي ص    25ـ24 10ـ9 علي بن اسماعيل اشعري ص       47ـ46يد به سعدبن عبداالله اشعري ص       رجوع كن  )6
 .179ـ178 ص 1 شهرستاني ج 186ـ185 ص 4ابن حزم ج 

ــ  290 228 226ـ ـ224 كـشي ص     82ـ ـ81 64ـ63 55ـ50 سعدبن عبداالله اشعري ص      60ـ58 41ـ37رجوع كنيد به نوبختي ص       )7
 از روي فهرست آن كتاب بخصوص در مورد تبري جستن ائمة معـصوم از ابوالخطـاب و پيـروان وي                      و مواضع مختلف   308

 و همچنـين  181ـ ـ179 ص 1 شهرسـتاني ج  187 ص 4 ابـن حـزم ج   250ـ ـ247 بغـدادي ص  13ـ10علي بن اسماعيل اشعري ص  
 .217ـ199 هالم ص 137ـ113 ص 1946 به بعد ايوانف 40 به بعد ترجمة فارسي ص 32برنارد لويس ص 

 .411ـ410 ص 1 ج 1974 شيرازي همو 30ـ29 ص 1947 و بعد مؤيد في الدين 31 27ـ25رجوع كنيد به قاضي نعمان ص  )8

 351 332 260 192 189 162 124 114 ص 1 ج 1974 مؤيـــد فـــي الـــدين 53 ص 1 ج 1963رجـــوع كنيـــد بـــه قاضـــي نعمـــان  )9
ها در زمينة الوهيت الحـاكم بـامراالله نوشـته شـده و مـنعكس                اين رساله كه در رد ادعاي دروزي       29ـ1حميدالدين كرماني ص    

 . نيز درج شده است147ـ134كنندة نظرية رسمي دعوت اسماعيليان فاطمي است در مجموعة رسائل الكرماني ص 

 208ــ  199 كاشـاني ص  169ـ ـ168 166ـ ـ164 رشـيدالدين فـضل االله ص   239ـ ـ237 230ـ ـ225 ص 3رجوع كنيد به جويني ج       )10
 39ـ ـ38 24 19 ابواسـحاق قهـستاني ص     149ـ ـ128 102ـ ـ101 84ـ ـ83 63ـ ـ62 نصيرالدين طوسي ص     41ـ4ص   1933ايوانف  

 .113ـ112 100 96ـ95 92ـ90 68 66ـ65 64ـ62 51 46 خيرخواه هراتي ص 65 5358 47ـ46 44ـ43 42ـ40

 قهـستاني  136 102ـ ـ101 99ـ98 84 82 77 73 45ـ44 42 نصيرالدين طوسي ص 40 36ـ26 ص 1933رجوع كنيد به ايوانف   )11
 .64ـ62 35 و بعد بدخشاني ص 106 92ـ90 49ـ48 خيرخواه هراتي ص 48ـ 46 21ص 

 .ـ ه1377، قم، مركز جهاني علوم اسلامي، اول، 314گلپايگاني، علي، فرق و مذاهب كلامي، ص  )12

 .ـ ه1381لعات اديان و مذاهب، اول، ، قم، مركز مطا556ايماني، عليرضا، اسماعيليه، ص  )13

 .559ص ،  همان )14

 .1372،  ، آستان قدس رضوي، اول ، مشهد125، ص  ، تحقيقي جديد در تاريخ، مذهب و جامعه دروزيان ، ابو غر الدين نجلام )15

 .126، به نقل از تحقيق جديد در تاريخ دروزيان، ص 1912، لندن، 607، ص  كندي، كتاب الولاة و القضاه )16
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 .312فرق و مذاهب كلامي، ص  )17

 .312ص فرق و مذاهب كلامي،  )18

 .312فرق و مذاهب كلامي، ص  )19

 .554اسماعيليه، ص  )20

 .346 ص 25  جلدبحارالانوار )21

 . هجري1380،  ، اول مركز مطالعات و تحقيقات اديان و مذاهب: ، قم560صفحه  ، ، اسماعيليه ، عليرضا ايماني )22

 . هجري1377،  ي، اولمركز جهاني علوم اسلام: ، قم311، صفحه  ، فرق و مذاهب كلامي ، علي رباني گلپايگاني )23

 .562، صفحه  اسماعيليه )24

 .562، صفحه  ، به نقل از اسماعيليه111، صفحه  مصف الدرز )25

 .564، صفحه  اسماعيليه )26

 .همان )27

 .1416،  ، اول ، دارالأندلس ، بيروت 263، صفحه  ، حركات الباطنيه في الاسلام ، مصطفي غالب )28

 .568 صفحه ، اسماعيليه )29

 573، ص  همان )30

 . ميلادي1989، سوم  ، دارالعالم الكتب رياض. 167، صفحه  ، عقيدة الدرز مد احمد، مح خطيب  )31

 .574، صفحه  اسماعيليه )32

 .، قم ، دارالحديث4/2897 ، ، ميزان الحكمه ري شهري )33

، ترجمه و تعليقات محمد جـواد مـشكور، مركـز انتـشارات علمـي و فرهنگـي، چـاپ                  117 تا   99فرق الشيعه نوبختي، ص     :  ك.ر )34
 . تهران،1361

 .102همان، ص  )35

 . ق1423مؤسسه امام صادق ـ عليه السلام ـ ، چاپ اول، . 343، و 342سبحاني، جعفر، المذاهب الاسلاميه، ص  )36

 .346 ص  همان، )37

 .1375، انتشارات آستان قدس رضوي، چاپ سوم، 192مشكور، محمدجواد، فرهنگ فرق اسلامي، ص  )38

 .193همان، ص  )39

 .194همان، ص  )40

 . ق1418، مؤسسه امام صادق ـ عليه السلام ـ چاپ اول، 346، ص 8حوث في الملل و النحل، ج سبحاني، جعفر، ب )41

 .194فرهنگ فرق اسلامي، ص  )42

 .192همان، ص  )43

 .26مريم،  )44
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 . ق1418، مؤسسه امام صادق ـ عليه السلام ـ چاپ اول، 346، ص 8رجوع شود به سبحاني، جعفر، بحوث في الملل و النحل، ج  )45

 . هـ 1363،  ، قم، منشورات رضي109، ص  ، تصحيح للاعتقادات محمد بن نعمان، محمد بن  مفيد )46

 . هـ 1403. ، بيروت، موسسه الوفاء، دوم25/346مجلسي، محمد باقر، بحارالانوار،  )47

 . هـ 1377، قم، مركز جهاني، اول، 74گلپايگاني رباني، علي، فرق و مذاهب كلامي، ص  )48

 .69م، ص طباطبايي، محمد حسين، شيعه در اسلا )49

 . هـ 1377، قم، مركز جهاني علوم اسلامي، اول، 76گلپايگاني رباني، علي، فرق و مذاهب كلامي، ص  )50

 . هـ 1380، قم، مركز مطالعات و تحقيقات اديان و مذاهب، اول، 587 تا ص 595ايماني، اسماعيليه، ص  )51

 .580همان، ص  )52

 .312فرق و مذاهب كلامي، ص  )53

   .1375، تهران، نشر و پژوهش فروزان، امل، 226د اسماعيليه، ص دفتري، فرهاد، تاريخ و عقاي )54

 .، بيروت، موسسه الوفاء25/346، بحارالانوار،  علامه مجلسي )55

 .1377مركز جهاني، اول ، : ، قم314، صفحه  ، فرق و مذاهب كلامي رباني، گلپايگاني )56

 . ميلادي1989سوم،  . ، دارالعالم الكتب رياض. 199، عقيدة الدرز، صفحه  ، محمد احمد خطيت )57

 . هجري1380. ، اول  مركز مطالعات و تحقيقات اديان و مذاهب: ، قم 580، صفحه  ، اسماعيليه ، عليرضا ايماني )58

 .همان )59

 .585، به نقل از اسماعيليه، صفحه 126مصحف الدروز، صفحه  )60

 .همان )61

 .581، صفحه  ، به نقل از اسماعيليه رسائل الحاكم لدي طائفة الموحدين )62

 .582، صفحه  ماعيليهاس )63

 .582صفحه . همان )64

 . هجري1365، ، چهارم ، دارالكتب الاسلاميه  تهران2/114،  كليني، محمد بن يعقوب، كافي )65

 .209 ملل و نحل شهرستاني ص ،منتهي الارب دهخدا  )66

  .19، ص 16 ، ج  تفسير نمونه )67

 213.، ص  تاريخ شيعه )68

 .846.، ص  تاريخ تمدن اسلامى )69

 . ، مقاله قرامطه و اسماعيليان از استرن28  ـ 29، ص  نهضت قرامطه )70

، ط  ، تأليف حـسن ابـراهيم حـسن و طـه احمـد شـرف        به نقل از عبيد االله المهدى213- 214، ص   هاى اسلام  تاريخ شيعه و فرقه    )71
 .77.-169مصر، ص 

 .214. ـ 215 ص ، هاى اسلام  ، تاريخ شيعه و فرقه163 -173، ص  ، الشيعة و التشيع524، ص  تاريخ الخلفاء )72
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 .845- 848 تاريخ تمدن اسلامى، ص   ،جرجى زيدان )73

 . 188 -191تاريخ الشيعة، شيخ محمد حسين مظفر، ص  )74

 ـ  217هـاى اسـلام، ص    ، تاريخ شـيعه و فرقـه   44 -47 و ص 81 - 82، نهضت قرامطه، ص 132 ـ  134، ص 4ظهر الاسلام، ج  )75
 .582-585، ص 1 ، ج ، تاريخ ادبيات ايران ، به نقل از براون216

 ذكـر   474لازم به ذكر است كه دخويه تاريخ فروپاشـى آنـان را بـه سـال                 . مقاله ويلفرد مادلونگ    ، 51 -52، ص    نهضت قرامطه  )76
 .71ان، ص هم.كرده است

به گفته مادلونگ فردى كه در سوريه به دعوت به آيين قرمطى دست زد، حسين فرزند زكرويه معروف به صاحب الشامه بود                       ) 77
كه در محاصره دمشق به قتل رسيد، يحيى برادر حـسين بـود كـه بـه صـاحب الناقـه معـروف بـود و رهبريـت نهـضت            و كسى   

پـس از قتـل او صـاحب الـشامه رهبريـت      .  صورت گرفـت 290/قرمطى را در سوريه به عهده گرفته بود و قتل او در شعبان      
پس از وى زكرويه فردى به نـام ابـو نمـام نـصر را     .د به قتل رسي291جنبش را به عهده گرفت و او نيز در ربيع الاول سال        

 از مخفيگـاه  293 به قتل رسـيد، و زكرويـه در ذى حجـه    293او نيز در رمضان سال    .به رهبرى قرامطه سوريه برگزيد      
خود بيرون آمد و يكى از قشونهاى عباسى را شكست داده، و كاروان زائران خراسانى و غـرب ايـران را در برگشتـشان از           

 زخـم برداشـت و در جنگـى         294/زكرويـه در ربيـع الاول     .ت مكه غـارت كردنـد و اكثـر حجـاج را بـه قتـل رسـاندند                 زيار
 ) . 39 ـ 40نهضت قرامطه، ص . (اكثر هواداران او دستگير و اعدام شدند.دستگير شد و پس از چند روز بمرد

 . ، مقاله لويى ماسينيون81 -83، ص  نهضت قرامطه ) 78

 .  مقدمه دكتر يعقوب آژند،10 ، ص  نهضت قرامطه )79

 . مقاله ويلفرد مادلونگ،  49 -50، ص  همان )80

 . ، مقاله ويلفرد مادلونگ49 ـ 50نهضت قرامطه، ص  )81

 .129-121برنارد لويس، بنيادهاى كيش اسماعيليان، ص : در اين باره بنگريد )82

 .81فرق و مذاهب كلامى، ص  ، علي ، ربانى گلپايگانى  )83

  .همان )84
  

 : ابع 
  در مـرام   » هفـت بـاب بابـا سـيدنا       « ابواسحاق قهستاني    1321ـ1317 قرآن ابن حزم الفصل في الملل و الاهواء والنحل قاهره            علاوه بر

 .1959ايوانف بمبئي .اسمعيليه چاپ و

                 همـو كتـاب الافتخـار چـاپ مـصطفي غالـب             1966اسحاق بن احمد ابويعقوب سجستاني كتاب اثبات النبوات چاپ عـارف ثـامر بيـروت 
  .1980 بيروت 

  ش1340يعني سه رسالة اسماعيلي چاپ هانري كوربن تهران : در ايران و يمن » كتاب الينابيع «همو .  

  ش 1327رسالة در آيين اسماعيلي از قرن چهارم هجري چاپ هانري كوربن تهران : همو كشف المحجوب . 
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   ش1361سعدبن عبداالله اشعري المقالات و الفرق چاپ محمدجواد مشكورتهران. 

  1930ـ1929علي بن اسماعيل اشعري مقالات الاسلاميين و اختلاف المصلين چاپ هلموت ريتر استانبول.  

 عبدالقاهربن طاهر بغدادي الفرق بين الفرق چاپ محمد محيي الدين عبدالحميد بيروت  بي تا . 

  1937ـ1911عطاملك بن محمد جويني تاريخ جهانگشا چاپ محمد قزويني ليدن.  

  1971بن حسيني حامدي كنز الولد چاپ مصطفي غالب ويسبادن ابراهيم . 

  1967احمدبن عبداالله حميدالدين كرماني راحة العقل چاپ مصطفي غالب بيروت . 

   نيـز در مجموعـة رسـائل        1952 مـه    14داب جامعـة فـوادالاول ج       ´چـاپ محمـدكامل حـسين مجلـة كليـة الا          » رسالة الواعظـة    «همو 
 .1403/1983بيروت الكرماني چاپ مصطفي غالب 

  ش 1338قسمت اسماعيليان چاپ محمدتقي دانش پژوه و محمد مدرسي زنجاني تهران : رشيدالدين فضل االله جامع التواريخ . 

  1968محمدبن عبدالكريم شهرستاني الملل و النحل چاپ عبدالعزيز محمد وكيل قاهره . 

 1960روت نعمان بن محمد قاضي نعمان اساس التأويل چاپ عارف ثامر بي . 

  1972ـ1967همو تأويل الدعائم چاپ محمدحسن اعظمي قاهره . 

  ش 1366 چاپ محمدتقي دانش پژوه تهران 700بخش فاطميان و نزاريان ساختة : عبداالله بن علي كاشاني زبدة التواريخ . 

  ش 1348محمدبن عمر كشي اختيار معرفة الرجال المعروف به رجال الكشي چاپ حسن مصطفوي مشهد . 

  ش 1362برنارد لويس تاريخ اسماعيليان ترجمة فريدون بدره اي تهران . 

  1936ديدرينغ استانبول . محمدبن احمد ملطي كتاب التنبيه و الرد علي اهل الاهواء و البدع چاپ س . 

  1947هبة االله بن موسي مؤيد في الدين المجالس المستنصريه چاپ محمدكامل حسين قاهره . 

 1974المائه الاولي چاپ مصطفي غالب بيروت . ؤيديه همو المجالس الم.  

  ش 1356ناصر خسرو وجه دين چاپ غلامرضا اعواني تهران . 

 1950ايوانف بمبئي .محمدبن محمد نصيرالدين طوسي روضة التسليم يا تصورات چاپ و . 

  1967الفوائد چاپ عارف ثامر بيروت حسن بن موسي نوبختي فرق الشيعه علي بن محمد والد الجميع كتاب تاج العقائد و معدن . 

  ش 1339سهراب ولي بدخشاني سي و شش صحيفه چاپ هوشنگ اجاقي تهران . 

  339ـ311 289 ش ص 1343مارشال هاجسن فرقة اسماعيليه ترجمة فريدون بدره اي تبريز . 

 1935ايوانف بمبئي .خيرخواه هراتي كلام پير چاپ و . 

 1404/1984 النطقاء چاپ مصطفي غالب بيروت جعفربن منصور يمني سرائر و اسرار . 

 1952ستروطمان لندن .همو كتاب الكشف چاپ ر . 
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